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 های یادگیرینظریه

 رجب پورعزیزیزهرا مدرس: 

 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین

 1تعریف یادگیری

، ند. بررا  مارا   ه شده اتقريباً مي توان ادعا كرد كه تمامي فعاليت هايي كه از ما سر مي زند، ياد گرفت

اير.. همنيرين   ت را آموختره صحبت كردن، راه رفتن، خواندن، نوشتن و بسيار  ديگر از اعما  و حركا

اد گرفته ز  را يطرز لباس پوشيدن، آداب و رسوم، همكار  و رقابت با ديگران، عشق ورز  و كييه تو

مكن خواهرد    فهرستي از تمامي آن چه كه آموخته اي. بسيار دشوار و حتي غيررم اي.. از اين رو، تهيه

 بود.  

تررين  اسي جديد و در عرين حرا  يكري از غرام     يكي از اساسي ترين زمييه ها و بحث ها در روانشي

مفاهي. برا  تعريف كردن، يادگير  مي باشد. لذا دور از انتظار نيست كه از يادگير  تعاريف متعردد و  

  جالب توجه اين است كه هر يك از اين تعريف ها مورد پرذير  عرده   متفاوتي ارائه شده باشد. نكته

هي ديگر، آنها را نپذيرفته اند. برا وجرود ايرن بره نوشرته سريف       ا  از روانشياسان قرار گرفته ولي گرو

مري باشرد. تعريرف ايرن دو از      3مااروویز و  2هیلگارد( جامع ترين تعريف از يادگير  متعلق به 1368)

يادگير  يعيي ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده، مشروط برر  »يادگير  بدين قرار است: 

 (.48ير بر اثر اخذ تجربه رخ دهد )ص آن كه اين تغي

( تجربره، همگري احتيراه بره     3( رفتار برالقوه، ) 2خصوصيات مه. اين تعريف يعيي تغيير نسبتاً پايدار، )

 توضيح دارند كه در زير به آنها اشاره مي گردد.

                                      
1 . learning 

2 . Hilgard 

3 . Marquis 
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 به خاطر اين است كه تغييرات موقتي در رفتار از حيطه يرادگير   تغییر نسبتاً پایداركاربرد  .1

 بر كيار مي باشيد. 

بدين معيي است كه هميشه نبايد انتظرار داشرت كره يرادگير       رفتار بالقوهكاربرد اصطلاح  .2

بلافاصله در رفتار يادگيرنده ظاهر گردد، بلكه گاهي اوقات بدون تغيير در رفتار ظاهر  يادگيرنرده، رخ  

 مي دهد.  

مطالب مربروط بره يرك درس رو      برا  ماا ، يك دانشجو  رشته علوم تربيتي ممكن است تمامي

تدريس را به خوبي بياموزد ولي تا فرصت مياسبي برا  تدريس به دست نياورد، امكان دارد تغيير  در 

رفتار خود كه حاكي از يادگير  مطالب درس رو  تدريس باشد، از خويش نشان ندهد و اين توانرايي  

 تا زمان فراه. شدن شرايط لازم، مكيون باقي بماند.  

حاكي از آن است كه تيها تغييراتي را در رفتار مي توان يادگير  دانسرت   تجربهربرد كلمه كا .3

كه ماحصل تجربه باشيد. بستن بيد كفش توسط كودكي كه تا پيش از اين قادر به چيين كرار  نبروده   

است و آن ه. از طريق آموز  پدر يا مادر به كودك در مورد چگونگي بستن بيد كفش و يا ايرن كره   

يدن تصوير  كه در آن بستن بيد كفش به نحو صحيح نشان داده شده است. از اين رو، وقتي كودك د

در اين فراييد قادر به بستن بيد كفش ها  خود مي گردد، نوعي توانايي در و  ايجاد شده كره در اثرر   

 تجربه بوده است.  

  كه بر اثر تجربه حاصرل شررده   تغييرر در رفتار است، اما نه هر گونه تغيير ، بلكه تغيير یادگیاری

باشد؛ بيابرايرن، به تغييرات ناشري از رشررد و بلرروو و عوامرل شريميايي و مكرانيكي بره هري  وجره         

يادگير  گفته نمي شود. يادگير  فقط در مدرسه ميحصرر نيسرت. يرادگير  هميشره و در همره جرا       

سرت. بره رفتارهرا  بالفعرل و قابرل      پيوسته و مستمر صورت مي گيرد. يادگير  تغيير در رفتار بالقوه ا
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گفته مي شود. عملكرد نتيجه يرادگير  اسرت نره خرود يرادگير .      « عملكرد»مشاهده و اندازه گير ، 

  كل برا  عواملي همنون آمادگي، انگيزه و هدف، تجارب گذشته فرد، شرايط و محيط آموزشي، رابطه

 مؤثرند.  جزء، رو  تدريس معل. و تمرين و تكرار در فراييد يادگير  

 نظریه های یادگیری

ظريه ها  ناست. « تتعبير و تفسير حوزه يا جيبه ا  از شياخ»نظريه، به معيا  وسيع كلمه، عبارت از 

 يادگير  شرايط حصو  يا عدم حصو  يادگير  را تحليل مي كييد.

جرود  در اين كه يادگير  چگونه و در چه شرايطي صورت مي گيرد، بين روانشياسران اخرتلاف نظرر و   

 3و انردريافت  2ي، شركوفايي طبيعر  1دارد. تا قبل از قرن هفده.، سه نظريه عمده به نام ها  انتظام ذهيي

وجود داشت كه هيوز در بسيار  از مدارس جهان مورد توجه است. اين سه نظريه، بيشتر جيبه فلسرفي  

بره تردريد در قررن    است، متعلق بودند.  4نگر داشتيد و به مكتب ساختگرايي كه متكي بر رو  درون

، واتسرون، ثرنردايك و پيرروان    5هفده. جان لاك و در قرن هجده. هربارت و در قرن نوزده. پاولوف

مكتب گشتالت پايه ها  جديد  در روانشياسي به طور اع. و در روانشياسي تربيتري بره طرور اخر      

و ديگرران   9، بلروم 8، آزوبرل ، برونرر 7، پيراهه 6بيياد نهادند و سرانجام در قرن بيست.، افرراد  چرون اسركيير   

كوشيدند تا به نوعي، يادگير  انسان و حيوان را مورد پژوهش و مطالعه قرار دهيد. نظريه ها  معاصرر  

                                      
1 . mental discipline 

2   . natural unfoldment 

3 . apperception 

4 . introspection 

5 . Ivan Petrovich Pavlov 

6 . B.F. Skinner 

7 . Piaget 

8 . Ausubel 

9 . Benjamin S. Bloom 



4 

 

مجموعره برزر    سره  را ر كه يادگير  و نظام ها  آموزشي را تحت تأثير قرار داده اند ر مي توان بره   

 .وساختارگرا1يشياخت مکتبشرطي )رفتارگرايي( و  مکتبطبقه بيد  كرد: 

 شرطي )رفتارگرایي( مکتب ا1

بارت از عير  را شامل نظريه ها  پاولوف، واتسون، ثرندايك و اسكيير است. اين عده يادگ مكتب اين

بره   دانيرد و بيشرتر  مري « ايجاد و تقويت رابطه و پيوند بين محرك و پاسخ در سيست. عصبي انسران »

ه ان نظرير ز ايرن قبيرل مري انديشريد. از نظرر صراحب      شرطي شدن كلاسيك، ابزار ، فعا  و موارد  ا

 دار به فعاليتاو را وا در يادگيرنده اثر مي كيد، سپس« وضع يا حالتي»شرطي، در فراييد يادگير ، ابتدا 

ل يرادگير   جام، عمر مي نمايد و بين آن وضع يا حالت و پاسخ ارائه شده ارتباط برقرار مي شود و سران

مانيرد   اسرت؛  (R)و پاسرخ   (S)دگير  عبرارت از ارتبراط برين محررك     صورت مي گيرد. در واقع، يا

 يادگير  ها  مختلف در آزمايش ها  معروف پاولوف، ثرندايك و اسكيير.

رفتلرگرايي نظريه   غالب نيمه   او  قرن بيست. بود.رفتارگرايي بره عيروان رويكررد  بره آمروز       

يرادگير  رفترارگرايي    هنظري كيد به عبارت ديگرويادگير  بررفتارقابل مشاهده واندازه گير  تأكيد مي

بررفتارها  ذهيي قابرل مشراهده ومشرخ  تأكيردمي ورزد.درايرن رو  كررد يادگيرنرده سرعي مري          

كيدخودرابامحيط انطباق دهدودراين فراييدنقش انفعالي داشته باشد اين نظريه براساس مطالعاتي شكل 

 .اسكييروثرانديك انجام دادند 2،گرفت كه پاولف

آموز   با رفتارگرايان براين باورند كه هرنوع رفتار  رامي توان به اجرا  تشكيل دهيدۀآن تجزيه كرد

 رفتارگرايران معتقرد   ايرن از  برخي بر كلي آموخته ميشود. رفتارها  جزئي است كه يك رفتار و مهارتها

د؛ به طورمارا  ،واتسرون   يژگي آموز  داو هر با و فرد به هر را نظر مورد كه ميتوان هرنوع رفتار بودند

                                      
1 . cognitive theory 
2 . pavlov 
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دريكي ازگفته ها  خوداين ديدگاه افراطري رابره تصويركشريده اسرت تًعرداد  نروزاد سرال. ومحريط         

 رابرا  تربيت آنان دراختيارمن قراردهيدقو  خواه. دلخواه.

 ت،تمرايلا  برت هرا،  ،رغ اسرتعدادها  از صررفيظر  او از تصادفي برگزيي. و دادكه هرفرد  ازآنان رابه طور

 يرا  و ازرگران ب هيرميرد،  حقروق دان،  پزشك ، يك متخص  مانيد نژاد سلف او، و حرفه ها يي ها،توانا

 (1382به نقل ازگرونليدترجمۀ صفو ،1913حتي متكد  وسارق بسازم،)وانسون.

ي علمكررد  رفراوانر براساس اين ديدگاه ،يادگير  هيگامي انجام مي گيرد كه تغييرقابل اندازه گيرر  د 

وعامل گرفتره شرده باشرد.يادگير  درحقيقرت تقويرت رابطره برين رفتار)پاسرخ(        مشاهده شده صورت 

پاسرخ  ون محررك  ايجادكييده آن)محرك(است .پس ازآن كه يادگيرنده تمرين ها  لازم راانجام داد بي

كره   املي كهرابطه ا  برقرارمي شودواصطلاحأ گفته مي شوديادگير  صورت گرفته است.مه. ترين ع

 ارد شرايط محيطي استبريادگير  تأثيرمي گذ

اين شرايط ،محرك وچگونگي عرضه   آن رادربرمي گيرد .آمروز  هر. درحقيقرت ،شررطي سراز       

بررسري قرارنمري گيرد،امرا گفتره مري شرود        دراين ديدگاه نقش حافظه چيردان مرورد   يادگيرنده است

خودرادرمقابرل  پاسرخ  دريد يادگيرنده به كسب عادت بپردازد اين تمرين سبب مي شود كه يادگيرنده بت

ها  آموزشي برا  تمرين وتكراراسرتفاده مري كييد.رسرانه     .معلمان رفتارگراازرسانه محرك تابيت كيد

يادگيرنرده رابره    معل. رايار  مي دهيد تا…كارتها  آموزشي و طلق شفاف، اسلايد، هايي چون فيل.،

ه گيرر  هسرتيد.طراحي   كه غالبأ  قابل مشاهده وانرداز  اهداف مشخ  وازپيش تعيين شده ا  برساند

ه آغازمي شود تحليل وظيفه روشي بررا  تجزير   1،آموز  براساس اين ديدگاه بامرحله   تحليل وظيفه

يك وظيفه ياموضوع آموزشي به اجزا  تشكيل دهيده آن وتشخي  تغييرات رفتار  موردنيرازبرا     

يرادگير  رامشرخ    انجام آن وظيفه يايادگير  موضوع است.سرپس طرراح بايردتوالي رو  دادهرا      

كيد.پس ازبيان هدف هرا  آموزشري ،فرصرت هرايي بررا  يادگيرنرده فرراه. مري شرودتابه تمررين           

                                      
1 . Task Analysis 
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بپردازدومحتوا  آموزشي رايادبگيرد.ارز  يابي ازآموخته هرا  دانرش آموزبره عيروان آخررين مرحلرۀ       

هرا    طراحي آموزشي معمولأ براساس ملاك ارز  يابي مي شوندودرصورت كسب امتيازلازم،آموز 

 (2005بعد  رادريافت مي كييد)بوئل،

 

 قوت رفتارگرایي: طنقا

ازنقاط قوت اين ديدكاه مي توان به واضح وآشكاربودن هدف ها  رفترار  واسرتفاده ازمحررك هرا      

 ازپيش تعيين شده برا  موقعيت ها  آموزشي لازم نام برد

 انتقادهای واردشده بررفتارگرایي:

 شكلات وضعف ها  رفتارگرايي نكات زيررابرمي شمرند:معتقدان اين رو  كرد دربيان م

        رفتارگرايي ديدگاهي تك بعد  است ونمي تواندهمره انرواع يرادگير  وفعاليرت هرا  ذهيري

 رادربربگيرد

 (  2005)بوئل رفتارگرايي نمي تواند برخي ازانواع يادگير  ازجمله الگوها  زبان راشرح دهد 

 یادگیری از طریق شرطي شدن ولاسیك

گيرر  از طرريق شررطي شردن كلاسيك از بييانري ترين انرواع يرادگير  اسرت. در ايرن الگرو       ياد

حاصل يك محرك شرياخته شرده اسرت. يكري از نمونره هرا  صرريح و مشرهور         « پاسخ»يادگير ، 

يادگير  از طريق شرطي شدن كلاسيك، آزمايش معروف ايوان پاولوف، فيزيولوهيسرت روسري اسرت.    

 د اين آزمايش، شما را در شياخت اين الگو  يادگير  كمك خواهد كرد. نگاهي كوتاه بر رون

پاولوف زندگي خود را با تحقيق درباره گرد  خون و فيزيولوه  دستگاه گوار  آغراز كررد. او ضرمن    

مطالعاتي در زمييه گوار  متوجه شد كه بزاق سگ نه تيها برا ريخرتن غرذا )پرودر گوشرت( برر رو        

زمايش كييده، ظروف غذا و غذا نيز شروع به ترشرح مري كيرد. در واقرع، سرگ      زبانش، بلكه با ديدن آ



7 

 

توانسته بود بين ابزار آزمايش و ميظره ظرف غذا و مزه غرذا ترداعي برقررار كيرد. برا مشراهده چيرين        

رخداد ، پاولوف تصمي. گرفت معلوم كيد كه آيا مي تواند به سگ ياد بدهد كه برين غرذا و چيزهرا     

ا صوت نيز تداعي برقرار كيد يا نه. او برا  رسيدن بره چيرين هردفي، برا يرك عمرل       ديگر مانيد نور ي

جراحي ساده بر رو  گونه سگ، لوله ا  را برا  اندازه گير  مقدار ترشح بزاق بره غردد بزاقري سرگ     

وصل كرد. برا  انجام دادن آزمايش، سگ را چيدين بار به يك آزمايشگاه ضد صروت بررد و برر رو     

ا طي آموز  ها  مقدماتي، حيوان ياد بگيرد كه در موقع شروع آزمايش، آرام بايسرتد.  يك ميز بست ت

  عوامل مزاح. تحت كيتر  بود، پودر غذا به سگ داده مي شد و ترشح بزاق به در حالي كه مجموعه

و ترشرح برزاق سرگ را     US(1(طور خودكار ثبت مي گرديد. پاولوف پودر غذا را محررك غيرشررطي   

 مي ناميد.   UR(2(طي پاسخ غيرشر

ود خر اني بره  پاولوف در مرحله دوم، به جا  غذا )پودر گوشت( لامپي روشن كرد؛ سگ ممكن بود تكر 

 بدهد، اما روشيايي لامپ باعث هي  گونه واكيش يا پاسخي )ترشح بزاق( نمي شد. 

،  (US)غرذا  ه بود، همزمان يا چيد لحظه قبل از دادن پودر ياو در مرحله سوم، در حالي كه سگ گرس

لامپي روشن كرد. بعد از آن كه اين عمل چيدين بار تكرار شد، در يك آزمايش ويژه پودر غذا به سگ 

داده نشد. اين بار نيز مشاهده شد كه بزاق سگ ترشح مي شود؛ يعيي روشيي لامپ به تيهايي موجرب  

ذا تداعي برقرار كيرد. در  ترشح بزاق سگ شده بود؛ به عبارت ديگر، سگ ياد گرفته بود كه بين نور و غ

واقع، روشيايي لامپ به علت همراهي و مجاورت با محرك غيرشرطي )پودر غذا( موجب بروز پاسرخي  

بسيار شبيه به پاسخ غيرشرطي )ترشح بزاق( شرده برود. پراولوف چيرين محركري را محررك شررطي        

)CS(3  و پاسخ حاصل از آن را پاسخ شرطي)CR(4  .ناميد 

                                      
1 . unconditioned stimulus 

2 . unconditioned response 

3 . conditioned stimulus 

4 . conditioned response 
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انردكي قبرل از    (CS)ن مي دهد كه شرطي شدن در وضعيتي كه محرك شرطي اكار بررسي ها نشا

ارائه شود، مؤثرتر از موارد  است كه هر دو محرك همزمان ارائه شوند. در  (US)محرك غيرشرطي 

حقيقت، شرطي شدن هيگامي به سرعت حاصل مي شود و نيروميد  پاسخ نهايي زمراني بره حرداكار    

بررعكس، اگرر    1ني. ثانيه پريش از محررك غيرشررطي ارائره شرود.      مي رسد كه محرك شرطي تقريباً

  زماني بين محرك شرطي و محرك غيرشرطي به تدريد افزايش يابد، شرطي شردن كراهش   فاصله

مي يابد. به علاوه، همزماني مكرر محرك شرطي )نور( با محرك غيرشرطي )غذا( تداعي بين ايرن دو  

)محررك غيرشررطي چيردين برار حرذف       2تار شرطي تقويت نشودرا نيروميدتر يا تقويت مي كيد. اگر رف

شود(، پاسخ شرطي به تدريد ضعيف تر مي شود. تكرار محرك شرطي بردون تقويرت كرردن )روشرن     

نرام دارد. پرس از ايرن كره      3«خاموشري »كردن چراو بدون دادن غذا( و در نتيجه زوا  پاسرخ شررطي   

شرطي سرباز زد، مشاهده شده است كره گراه موجرود     خاموشي اتفاق افتاد و موجود زنده از دادن پاسخ

بدون اين كه تقويت شده باشد، برا  مدتي كوتاه به پاسخگويي محرك شرطي مي پردازد. اين پديرده  

  خاموشي و بازگشت در فراييد آموز  و پرور  بسريار  نام دارد. دو پديده 4«خود بازگشت خود به »

آنها و موقع بروزشان در فراييد تدريس و يادگير  كراملاً آگراه    مه. هستيد. معل. و مربي بايد به وجود

باشيد، اما بايد توجه شود كه بين پاسخ شرطي و محرك شرطي هي  گونه ارتباط ميطقي وجود نردارد؛  

يعيي پاسخ شرطي در نتيجه يادآور  يا تفكر ظاهر نمي شود، بلكه يك پاسخ ناخودآگراه اسرت. طررح    

 ا به خوبي نشان مي دهد. زير همبستگي مسئله فوق ر
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2 . reinforcement 

3 . extinction 

4 . spontaneous recovery 
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 فراييد يادگير  از طريق شرطي شدن كلاسيك : 1طرح 

مطالب ذكر شده، الگو  بارز  از يادگير  از راه شرطي شدن كلاسريك اسرت. حرا  اگرر بره جرا        

ا  آزمايش بر رو  حيوان، شرطي شدن را در انسان آزمايش كيي. و ايرن الگرو را در شركل عمرومي    

 طرح كيي.، مفهوم واضح تر خواهد شد.م

  فراييد يادگير  در انسان بپردازي.، ممكن است با محررك هرا  غيرشررطي بسريار      اگر به مطالعه

مواجه شوي. كه باعث عكس العمل ها  عاطفي يا هيجاني، مانيد ترس و خش.، شرعف و خوشرحالي،   

ا  طبيعي محررك هرا  شررطي ديگرر      وجد و نشئه يا تيفر و انزجار مي شوند. اگر با اين محرك ه

 ترشح بزاق

 (UR)پاسخ غیرشرطی 

 بدون پاسخ

 )تنها دریافت نور(

 ترشح بزاق

 (UR)پاسخ غیرشرطی 

 ترشح بزاق

 (CR)پاسخ شرطی 

 

 پودر گوشت )غذا(

 (US)محرك غیرشرطی 

 لامپ روشن

 )محرك(

 پودر گوشت )غذا(

 (US)محرك غیرشرطی 

 لامپ روشن

 (CS)محرك شرطی 

 

 پاسخ آموخته نشده است

 پاسخ آموخته نشده است

 وضعیت پس از شرطی شدن

 پاسخ غیرشرطی و پاسخ شرطی بسیار شبیه به هم هستند.
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ها  شرطي به تيهرايي مري توانيرد    همزمان و همراه شوند، پس از مدتي همزماني و مجاورت، محرك

 سبب پاسخ هايي همنون پاسخ ها  يك محرك طبيعي، مانيد ترس و خش. شوند.  

شرامدگويي  حا ، شاگرد  را تصور كييد كه در نخستين روز ورود به مدرسه برا لبخيرد و محبرت و خو   

معل. )محرك غيرشرطي( روبرو مي شود و از اعما  او احساس لذت مي كيد )پاسخ غيرشرطي(. چيين 

دانش آموز  پس از مدتي، نسبت به مدرسه و محيط آموزشي به علت همزماني و مجراورت برا رفترار    

سه و حتي با معل.، پاسخي همنون پاسخ غيرشرطي بروز خواهد داد؛ يعيي شاگرد صرفاً با بودن در مدر

ديدن معلمان بي تفاوت، احساس لذت خواهد كرد. برعكس، ممكن است يرك كرودك از يرك طبقره     

ديگر و از يك خانواده محروم، در نخستين روز مدرسه به دليل رفترار تهديردآميز معلر.، فعاليرت هرا       

در او دشوار و سخت مدرسه يا رفتار نامطلوب ساير همكلاسي ها احسراس تررس و نفررت از مدرسره     

تقويت شود. با شياخت چيين الگويي، مي توان رفتارها  موجود شاگردان و يا حروادثي را كره ممكرن    

 است در آييده به وقوع بپيوندند، پيش بييي كرد. 

مدرسه و تمام عياصر آن مانيد معلمان، كتاب ها و شاگردان، به دليل پيوند و همراه بودن از نظر زمران  

  احساس ميفي يا مابت، مي توانيد سربب ايجراد احسراس    ي ايجادكييدهو مكان با محرك ها  طبيع

ترس يا لذت شوند؛ مالاً بعضي از شاگردان تجارب نفرت انگيز شديد مانيرد اضرطراب از امتحران را در    

  سا  ها  او  تحصيل خود كسب مي كييد. آنان در فعاليت ها  آموزشي خويش، رابطه بين نتيجه

آموزند. اين احساس، اغلب از سرزنش معلمران  ها  واقعي يا تصور  را ميامتحان و احساس شكست 

يا والدين، از دست دادن محبت آنان يا ريشخيد ساير همكلاسي ها حاصل مي شود. در نتيجه، ممكرن  

است امتحان يا كساني كه امتحان را برگزار مري كييرد تبرديل بره محررك شررطي شروند و پاسرخي         

آورند. مشراهده علاير. ناشرياخته ا  در مجراورت موضروعات مشركل،       همنون اضطراب را به وجود 

 احساس ميفي يا اضطراب را در شاگردان برمي انگيزد و اغلب مانع يادگير  مؤثر مي شود. 
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هر عامل يا پديده ا  در محيط، به ويژه محيط ها  آموزشي، مي تواند با محررك هرا  طبيعري كره     

اور شود و به صرورت محررك شررطي درآيرد؛ مرالاً كتراب و       پاسخ احساسي را به وجود مي آورند، مج

مدرسه و فعاليت ها  آن مي تواند بر اثر مجاورت با كلمات محبت آميز يا خشن معل.، لذت بخش يرا  

هرا  غيرشررطي، بره سرادگي     تيفرانگيز باشد. اجتماع محرك هايي مانيد رياضيات و ورز  با محرك

به وجود آورد. اين نوع يادگير  معمولاً بدون آگراهي   ممكن است پاسخي شبيه پاسخ ها  غيرشرطي

شاگردان اتفاق مي افتد و برا  آنان بسيار مشكل است كه بفهميد چگونه بعضي از پاسخ هرا را كسرب   

كرده اند، اما معلمي كه با اين الگو  يادگير  آشيايي دارد، مري توانرد حروادر قررين يرادگير  را در      

در فه. احساسشان و تحصيل بعضي نتايد بسيار كارآمد و جلروگير    ذهيش بررسي كيد و شاگردان را

نمونه بسيار خوب اين نوع يرادگير  اسرت.    1از پاسخ ها  ناپسيد كمك كيد. تحقيقات هيدرسن و برك

آنان تعداد  از شاگردان را كه از خانواده ها  فقير بودند و به طور جداگانه ا  و بدون خوردن صبحانه 

ند، مورد مطالعه قرار دادند. با سپر  شدن چيد ساعت از روز، احساس گرسيگي ايرن  به مدرسه مي آمد

مبرالات و شررير بره نظرر مري      شاگردان كه در برابر آمدن به مدرسه مقاومت مي كردند و معمولاً بري 

رسيدند، افزايش مي يافت. مخصوصاً در اثيا  كلاس علوم كه دقيقاً ساعتي قبل از ناهار تشركيل مري   

سيگي مانع توجه و تمركز فعاليت آنان مي شد و درنتيجه، موجب افزايش اضطراب و تيش مري  شد، گر

گرديد. در يك آزمايش ديگر، اين شاگردان به رغ. صرف صبحانه، در كلاس علوم پاسرخي همنرون   

پاسخ غيرشرطي از خود بروز مي دادند. در اين آزمايش، گرسيگي محركي غيرشرطي است و اجتمراعي  

ا  مختلف، مانيد ناراحتي، اضطراب، تيش و عدم تمركز در كرلاس درس، پاسرخ غيرشررطي    از رفتاره

است. كلاس علوم و گرسيگي با ه. همزمان و مجاور شده اند، در نتيجه، كلاس علروم كره محركري    

شرطي است، حتي با حذف محرك غيرشرطي )گرسيگي( موجرب برروز احسراس نراراحتي، اضرطراب،      

                                      
1 . Handerson, J.E. and J.B. Burke; (1971); p. 66. 
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شياخت چيرين پديرده ا  مري توانرد كراربرد       1گرد )پاسخ شرطي( مي شود.تيش و عدم تمركز ذهن شا

بسيار مفيد  در فعاليت ها  عملي داشته باشد؛ به اين معيي كه شياخت علرت نراراحتي، اضرطراب و    

عدم تمركز در كلاس، ممكن است سبب تغيير ساعت درس علوم به زمان مياسرب ديگرر شرود؛ مرالاً     

علت مجاورت با سير  يا تعوي  محرك گرسريگي، ممكرن اسرت ايرن     ارائه غذا در كلاس علوم، به 

رابطه را بشكيد و احساس مابتي را در پاسخ به وجود آورد. در واقع، هر گاه محرك شرطي تكرار شرود،  

ولي محرك غيرشرطي را به همراه نداشته باشد، به تدريد پاسخ شرطي ضعيف مي شود يا به اصطلاح 

 خامو  مي گردد. 

ر   شرطي شدن كلاسيك مي توان در كمك به رشد و گستر  واكريش هرا  عراطفي د   از رو  ها

تبديل كرد  ا  مابتافراد استفاده كرد؛ مالاً بدبييي يا گرايش ها  ميفي را به خو  بييي و گرايش ه

ي مورد ها  غيرشرطو شاگرد  را كه از مدرسه بيزار است و از آن وحشت دارد، با به كارگير  محرك

بخش سراخت؛  لذت ، مانيد اسباب باز ، تشويق كرد و ك. ك. مدرسه را برايش جالب توجه وا علاقه

 ده مي كييد. پزشكاني كه با كودكان سر و كار دارند، از اين رو  استفاچيان كه اكار پزشكان و دندان

 یادگیری از طریق مجاورت

و  2خ شررطي، مجراورت  در مبحث يادگير  از طريق شرطي شدن كلاسيك گفته شرد كره لازمره پاسر    

همزماني و پيوند محرك ها  شرطي و محرك ها  غيرشرطي است، اما بعضي نظريه ها  يرادگير   

  ديگر مري  خاطرنشان مي كييد كه فقط مجاورت ساده و هماييد  و جفت شدن يك حادثه با حادثه

و محررك شررطي   تواند ميجر به يادگير  شود. در اين فراييد، لزومي ندار كه بين محرك غيرشررطي  

پيوند وجود داشته باشد، بلكه تيها هماييد  دو رويداد با ايجاد تداعي مي تواند موجب تغيير رفتار شود. 

معمولاً محرك ها و پاسخ ها از عياصر  هستيد كه تداعي مي شوند. مطابق نظريه محررك ر پاسرخ     

                                      
1 . Gage, N.L. and David Berliner (1979); p. 256. 

2 . association 
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(S-R) به فراخواندن آنها نبوده اند؛ مرالاً  ، محرك ها مي توانيد پاسخ هايي را فرا خوانيد كه قبلاً قادر

اگر پاسخ غيرشرطي را با استفاده از محررك هرا  غيرشررطي مياسربي فراخرواني. و همزمران برا آن،        

محرك شرطي خاصي را ارائه دهي.، چون محرك شرطي با پاسخ همزمان و مجاور است، مي توانرد از  

  اين تداعي توجه شاگرد به تركيب خاص طريق تداعي، پاسخ را فرا خواند. تيها شرط لازم برا  حصو

محرك، مجاورت ساده و هماييد  است. رو  زوه ها  متداعي، به دلايل نظر  حائز اهميت اسرت؛  

  برجسته ا  از فراييد تداعي است. يكي از مواد هر زوه، معمولاً محركري اسرت   زيرا اين رو  نمونه

اورت يك محرك با يك پاسخ مي تواند موجب برا  پاسخي كه بايد آموخته شود؛ يعيي نزديكي و مج

تغيير رفتار شود. تأثير يادگير  از طريق مجاورت ساده را مي توان در اين جملات كامل نشده مشاهده 

 كرد:

 خانه ا  مال خانه ها  ... بسازيد.

 او مانيد يك ... گيد است.

 ما در يك روستا  ... زندگي مي كيي..  

5  ×9 ... = 

مي تواني. نشان دهري. كره بره    « 45»و « سرسبز»، «هالو»، «روستاييان»ي همنون با گذاشتن كلمات

دليل مجاورت محرك ها و حوادر يا همزمان اتفاق افتادن آنها، چيزها  زياد  ياد مري گيرري.. اگرر    

چه اين گونه يادگير  با يك مجاورت ساده اتفاق مي افتد، در بيشرتر مواقرع تكررار حروادر ضررور       

يد اين يادگير ، به ارتباط محرك ر پاسخ نياز  نيست، بلكه تيها شرط آن همزماني و برا  است. در فراي

را نرام بررد. او بري شرك      1ه. اتفاق افتادن حوادر است. از صاحبان اصلي اين نظريه مي توان گراتر  

ت، اما   خود به كار گرفمتأثر از نظريات واتسون بود و زبان شرطي شدن را در روانشياسي رفتارگرايانه

  به كار بردن واتسرون  آن چه را از بازتاب ها  شرطي آموخته بود، به گونه ا  به كار برد كه با نحوه

                                      
1 . Edwin R.Guthrie 
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متفاوت بود. واتسون آزمايش پاولوف را به عيوان الگويي برا  يادگير  برگزيد، بازتاب شرطي را واحرد  

ده بيرا نهراد. گراتر ، بررعكس     ساختماني عادات قرار داد و سرانجام تمام نظام خرود را برر ايرن شرالو    

واتسون، اصل يادگير  از طريق تداعي را مبيا  كار خود قرار داد، اصلي كه چيدان ارتباطي با آزمايش 

تركيبي از محررك هرا كره برا حركرت      »پاولوف نداشت. گاتر  قانون يادگير  را چيين بيان مي كيد: 

ايرن تعريرف از   «. دنبرا  خواهيرد داشرت    آييد، در بازپيدايي خود همان حركرت را بره  خاصي همراه مي

سادگي و ظرافت خاصي برخوردار است و امور  مانيد سايق ها، تكرارها  پياپي، پادا  ها و تيبيه ها 

ايرن تعريرف    1در ان راه ندارد. محور اصلي اين نوع يادگير  تيها تركيبي از محرك ها و حركت هاست.

ر يادگير  بره طرور كامرل در يرك كوشرش صرورت       دانست؛ چون اگ 2«اصل تأخر»را مي توان نوعي 

گيرد، آخرين عملي كه در حضور تركيبي از محرك ها صورت گرفته است، در بازپيدايي همان تركيرب  

محرك ها نيز رخ خواهد داد. در اين نوع يادگير ، تمرين سبب پيوند يا گسستگي نشانه ها با حركرات  

خانواده ا  از محرك ها بتوانيد سلسله پاسرخ    ه.اختصاصي مي شود تا جايي كه سرانجام تركيب ها

  غيرمستقي.، از راه وادار كردن حيوان به عمل، خانواده ا  را فرا خوانيد، اما انگيز  به شيوهها  ه.

در يادگير  اثر مي گذارد. در اين نوع يادگير ، برخلاف آن چه در نظرام ثرنردايك ديرده مري شرود،      

شود، بلكه فقط يك اصل ثانو  يرا مشرتق بره حسراب مري آيرد.       ميپادا  يك اصل نخستين تلقي ن

در آن صرورت گرفتره   « درست»پادا  به اين علت مؤثر است كه فرد را از موقعيت محركي كه پاسخ 

است، دور مي سازد؛ به عبارت ديگر، پادا  پاسخ درسرت را تقويرت نمري كيرد، بلكره از تضرعيف ان       

هي  پاسخ تازه ا  نتواند با نشانه هايي كه به پاسخ درسرت   جلوگير  مي كيد؛ زيرا سبب مي شود كه

رهيمون شده اند پيوند يابد. به اين ترتيب، نيروميد  پاسخ بر اثر پادا  فقط افزايش نسبي مري يابرد؛   

 زيرا در اين شرايط، رابطه پاسخ با ساير نشانه ها گسسته مي شود. 

                                      
 141(؛ ص 1367ـ هيلگارد، ارنست و آروبارو ) 1

2 . recency principle 
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ادگير  ست كه ير د مي گيرد؛ زيرا فرض بر اين افراموشي نيز در اين نوع يادگير  معيي خاصي به خو

راموشي ف، تمام هميشه استوار است، مگر آن كه يادگير  تازه ا  مزاح. آن باشد. بر اساس اين فرض

رات ابا تبيين عب ها ناشي از يادگير  پاسخ ها  تازه ا  هستيد كه جانشين پاسخ ها  قبلي مي شوند.

 سريك پري  يق مجاورت با يادگير  از طريق شرطي شردن كلا فوق مي توان به تفاوت يادگير  از طر

 برد.  

يكي از پرسش هايي كه در مورد يادگير  از طريق مجاورت مطرح مي شود، اين است كه: آيا محرك 

نيز ممكن است به عيوان پاسخ آموخته شود؟ به عبارت ديگر، آيا شاگردان پس از مردتي كره برا رو     

توانيد محرك ها را به عيوان پاسرخ يرادآور  كييرد؟ جرواب ايرن       زوه ها  متداعي تمرين كردند، مي

سؤا  ظاهراً بايد بسيار روشن باشد؛ زيرا افراد روابط معكوس را نيرز مري آموزنرد؛ بره ايرن معيري كره        

شاگردان با ارائه پاسخ ها مي توانيد محرك ها را يادآور  كييد، اگرر چره كرارآيي يرادگير  معكروس      

  با دستورالعمل متداو  است. در حقيقت، يادگير  در جهت عكس، ضعيف ترر  معمولاً كمتر از يادگير

از يادگير  در جهت مستقي. است. طبق اين تحليل، در فراييد يرادگير  از طريرق ترداعي، افرراد زوه     

ها  متداعي را ياد نمي گيرند، بلكه ياد مي گيرند از عيصر  به عيصرر ديگرر دسرت يابيرد. در واقرع،      

مطابق اين نظريه، تداعي ها  معكوس ك. و بيش يك امرر   1شود.ديگر رهيمون مي عيصر  به عيصر

 تصادفي است.  

در فراييد فعاليت ها  مدرسه، انواع يادگير  از طريق مجراورت را مري ترواني. مشراهده كيري.؛ مرالاً       

معلمي كه برا  آموز  رياضي بر رو  كارت ها  آموزشري تصروير چهرار سريب كشريده و برر رو        

و تصروير چهرار    4، مري گويرد   2بعلاوه  2را نوشته است، همزمان با گفتن « 2+  2»ديگر عدد  كارت

همزمان با نشان دادن كارتي كره تصروير گربره برر     « گربه»  سيب را نشان مي دهد يا با گفتن كلمه

رو  آن است، موجب يادگير  مجاورتي مي شود. اگر چه آمروز  از طريرق مجراورت اغلرب خسرته      

                                      
  334(؛ ص 1358ـ هالسي، استوارت و جيمز دين ) 1
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بره  « چهرار »ت، همزماني حوادر مي تواند به يادگير  مؤثر ميجر شود. در ماا  فوق، گفرتن  كييده اس

  گربه در محرك تصوير گربره، موجرب يرك نروع يرادگير  مرؤثر برر اثرر         و كلمه« 2+  2»محرك 

 مجاورت ساده خواهد شد. 

رتبراً يرك فررد    است. هيگامي كه سرييما م « قالبي»يا « كليشه ا »نوع ديگر  از يادگير  مجاورتي، 

روستايي را به عيوان مظهر ساده لوحي، يك شهر  را به عيوان رياكار و فريب دهيده، يك فئرودا  را  

به عيوان يك فرد سيگد  و يك هيرميد را با ريش و موها  بليد نشان دهد، در واقع، يك نوع شرايط 

تايي ساده لوح يا هرر فررد   يادگير  كليشه ا  را فراه. مي كيد. در حالي كه ممكن است هر فرد روس

شهر  رياكار و متظاهر نباشد، ولي با مجاورت و همزمان شدن متياوب اين نوع آموز  ها، افرراد يراد   

مي گيرند و حتي باورشان مي شود كه اين نوع مفاهي. با ه. هسرتيد. اغلرب وسرايل ارتبراطي چيرين      

يا حروادر برا هر. اتفراق     « كليشه ا »زمييه هايي برا  يادگير  فراه. مي كييد. به علاوه، يادگير  

افتاده و مجاور شده، مي توانيد لذت بخش باشيد و به مردم كمرك كييرد ترا قالرب هرا  خوشراييد را       

هاپيري هرا   »و « پليس حافظ نظ. و ميافع مردم در شهر است»بياموزند. ماا  ها  زير از اين گونه اند: 

ن چيين صحيه ها، افراد برين دو مفهروم پيونرد بره     ها يا ديددر نتيجه شييدن اين واهه«. مؤدب هستيد

 وجود مي آورند و در نتيجه، بين آن دو نوعي همخواني برقرار مي كييد. 

معلماني كه از چگونگي فراييد يادگير  از طريق مجاورت، به ويژه يادگير  كليشره ا ، آگراه و برا آن    

رفتارها  نامطلوب اجتياب ورزند؛ زيرا اگرر  آشيا باشيد، مي توانيد به شاگردان كمك كييد تا از بسيار  

شاگردان مفاهي. و اشياء موردنظر را به طور همزمان و مجاور با ه. فرا بگيرند يا مشاهده كييد، بيا بره  

شان آنها را با ه. متداعي مي سازند. اين رويدادها  مجاور و همزمان، در ذهن آنان برا  گرايش طبيعي

معل. بخواهد اين پيوستگي ثابت و پايدار بمانرد، بايرد يرك تجربره را      ه. پيوستگي پيدا مي كييد. اگر

ا  استوار برين يرك رويرداد و تراريخ وقروع آن،      چيدين بار تكرار كيد؛ مالاً برا  به وجود آوردن رابطه

معل. و شاگرد بايد اين دو را چيدين بار با ه. تكرار كييد. تعداد دفعراتي كره بررا  تكررار لازم اسرت،      
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ه ميزان تأثير  دارد كه رويداد در ذهن شاگرد به جا مري گرذارد. بره خراطر سرپردن سريوات       بستگي ب

تاريخي برا  شاگردان چيدان جالب توجه و آسان نيست و اثر زياد  در آنان به جا  نمي گرذارد، امرا   

 «ايفرا  نقرش  »اگر همين شاگردان در زمان رويداد خاصي زندگي كييد يا معل. آن رويداد را به رو  

ارائه دهد، ممكن است آن رويداد تأثير بيشتر  در شاگردان داشته باشد. يادگير  از طريق مجاورت در 

فعاليت ها  آموزشي فراوان به چش. مي خورد. بسيار  از مفاهي. زبران، تراريخ و رفتارهرا  مطلروب     

 اجتماعي را مي توان از طريق مجاورت و تداعي به شاگردان آموخت.

 شرطي شدن فعالیادگیری از طریق 

يادگير  حاصل از شرطي شدن فعا  يكي ديگر از انواع يادگير  بيياني و اساسي اسرت كره در تغييرر    

آور  رفتار كاربرد  وسيع دارد. در اين نوع يادگير ، بر خلاف شرطي شدن كلاسريك، رفتارهرا    فن

فتارهرا  موجرود   فعا  محصو  محرك ها  فيزيولوهيك نيستيد، بلكه نتيجه متغيرهرا  قطعري در ر  

  خاصي قوت مي گيرند؛ يعيري موجرود بردون ايرن كره بره         تقويت كييدهزنده هستيد كه به وسيله

  محرك شياخته شده ا  تحريك شود، در محيط فعاليت مي كيد. فعاليرت مرورد نظرر توسرط     وسيله

يابد. در واقرع،  تقويت كييده ا  تقويت مي شود و بر اثر تقويت، وسعت و احتما  وقوع آن افزايش مي 

 تقويت كييده ها هستيد كه موجب تأثير، تغيير و تابيت رفتار مي شوند. 

بررا  درك مفهروم شرطي شدن فعا  لازم است به تمايز  كه بي.اف. اسكيير برين رفترار حاصرل از    

شرطي شدن كلاسيك و رفتار حاصل از شرطي شدن فعا  قائل است توجه كيري.. بره نظرر اسركيير،     

كلاسيك پاسخي است كه موجود زنده در برابر يك محرك ر مالاً ترشح بزاق در پاسرخ   شرطي شدن 

به غذايي كه در دهان سگ گذاشته مي شود ر از خود بروز مري دهرد، در حرالي كره رفترار حاصرل از        

شرطي شدن فعا  به وسيله پيامدهايش كيتر  مي شود. اين رفتار، نخست خود به خود رو  مي دهد؛ 

خودانگيخته است تا اين كه پاسخي به يك محرك خاص باشد؛ مالاً سگي كره در حيراط   يعيي ظاهراً 
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خانه رها شده، ممكن است به اين و آن سو برود، بو بكشد يا با توپي مشغو  باز  شود بعد از اين كره  

  محرك خاصي تقويرت مري شرود. بيرابراين، يرادگير  از      رفتار مورد نظر رخ داد، آن رفتار به وسيله

ق شرطي شدن كلاسيك، نوعاً پاسخ معمولي در برابر محرك غيرشرطي است، مانيد ترشرح برزاق   طري

سگ در برابر غذا، اما اگر بخواهي. رفتار  مانيد باز  كرردن برا تروا يرا رفترار  ديگرر را بره سرگ         

بياموزي.، ديگر شرطي شدن كلاسيك كارساز نيست. در اين مورد، بايد كار  كرد كه سگ رفتار مرورد  

ظر را نشان بدهد و آن گاه با غذا يا هر پادا  ديگر ، رفتار او را تقويت كيري. ترا رفترار مرورد نظرر      ن

 تابيت شود.

 

 تقویت وننده چیست و چه فرقي با محرك های شرطي دارد؟

تقرويت كييده معمرولاً به حرادثه يا محرركي گفتره مي شرود كره تكررار و شردت رفترار را افررزايش      

ب تابيررت آن مرري گرررردد. تقرررويت كييرررده هررا انرررواع مختلررف دارنررد؛ مانيررد   دهرررد و مررروجمرري

اگرررچه در   1ها  نخستين، تقويت كييده ها  شرطي و تقويت كييده هرا  تعمري. يافتره.   كييدهتقويت

ايرن تعرريف دور و تسلسل وجرود دارد، تسلسل در تعرريف مرانع از به كارگير  شررطي شردن فعرا  

يست. نكته قابل تعمق و تأمل اين است كه به طور تجرربي مي تروان با تغييرر محريط،   در تغيير رفتار ن

تررين مارا  شررطي    پذيرر ساخت. معرروف معررفي يا حذف تقويت كييده، تغيير رفتار موجود را امكران

شدن فعا ، آزمايش مو  و جعبه اسكيير است. جعبه اسكيير محروطه كوچكري است كره فاقررد هرر   

زات است، به استايا  يك اهررم و سييي غرذا. وقتري مرو  گررسيه در جعبه جررا  داده  گونه تجهي

مي شرود، در سطح وسيعري رفتارها  مختلفي از خود نشان مري دهرد: رو  پرايش مري ايسرتد، دور      

  جعبه بالا برود. او با يك حركت ناگهاني و تصرادفي  چرخد و تلا  مي كيد كه از ديوارهخود  مي

                                      
ه مي توانند به كتاب هاي روانشناسي پرورشي )علي اكبر سيف، ـ دانشجويان عزيز براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمين 1

 ( مراجعه كنند. 1369( و زمينه روانشناسي )اتكينسون، رينال و ديگران، 1368
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فشار مي دهد. به مح  فشار اهرم، سييي محتو  غذا داخل جعبه مي شود. مو  ابتدا غذا را  اهرم را

خورد. دير يا زود مو  دوباره اهرم را فشار مي دهرد و بعرد از هرر پاسرخ     بو مي كيد و سپس آن را مي

ن )فشار اهرم( غذا دريافت مي كيد. غذا يك تقويت كييده است كه مو  آن را دريافرت مري كيرد. اير    

دهد. تكرار اين عمل سبب تغييرر در  كييده، بدون استايا، نسبت پاسخ )فشار اهرم( را افزايش ميتقويت

رفتار و تابيت آن مي شود. هر اندازه زمان ارائه تقويت كييده نزديك تر به زمان وقوع رفتار مرورد نظرر   

 باشد، به همان اندازه نسبت به شيب ميحيي يادگير  تيدتر خواهد شد. 

مورد انسان نيز چيين الگويي كاربرد دارد. احتما  تكرار تمام سطوح رفتارها  نامحدود انسان را مي  در

توان با ارائه يا عدم ارائه تقويت كييده ها  مياسب، ك. و يا زياد كرد. يادگير  به طور معمرو  از رو   

ايش آموختره هرا  پيشرين    عملكرد آشكار استيباط مي شود، اما گاهي شاگرد به دلايلي، تمايلي به نم

نشان نمي دهد؛ مالاً ساكت مي نشييد و چيز  نمي گويد و كار  انجام نمي دهد؛ زيرا نتوانسرته اير.   

  بروز رفتار مورد نظر است در او ايجاد كيي.. در چيين حالتي، تقويت رفتار بسيار شرايطي را كه لازمه

اگردان يا اصلاح رفتار آنان بايد شرايط حاك. برر  مشكل است. از همين رو، برا  ايجاد تغيير در رفتار ش

رفتارها را شياسايي كرد تا دخل و تصرف امكان پذير باشد؛ مالاً معلمي كه برا  رهايي از رفتار مزاح. 

يك شاگرد پرخاشگر به او نسبت ناروا مي دهد يا رفتار  را نتيجه پستي اخلاق و شررارت عراطفي او   

ت كردن برا  تعالي رفتار و شخصيت چيين شاگرد  فايرده ا  نردارد. او   مي داند، بايد بداند كه نصيح

  شراگرد شرده اسرت. شرايد او مرورد      بايد سعي كيد بفهمد چه عواملي موجب بروز رفتار پرخاشرگرانه 

توجهي بوده و سعي دارد با پرخاشگر  جلب توجه كيرد يرا ممكرن اسرت رفترار  مرورد تشرويق        بي

د. در هر دو صورت، نصيحت فايده ا  ندارد؛ چون او به وسيله جلرب  همكلاسي هايش قرار گرفته باش

توجه يا تشويق همكلاسي ها تقويت مي شود. در واقع، عدم آشيايي معلر. برا رونرد يرادگير  موجرب      

تقويت رفتار شاگرد شده است، نه پستي اخلاق و شرارت عاطفي يا مسائلي از اين قبيل. تا علت اصرلي  

قبيح يا وعده و وعيرد چراره سراز نخواهرد برود؛ بيرابراين، شرياخت الگرو          برطرف نشود، نصيحت و ت
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يادگير  از طريق شرطي شدن فعا  سبب خواهد شد كه معل. شررايط را بررسري و شياسرايي كيرد و     

بداند كه چه رفتار  را بايد تقويت كيد يا چگونره رفتارهرا  نرامطلوب شراگردانش را از برين ببررد يرا        

 كاهش دهد. 

 ایك )ووشش و خطا(نظریه ثرند

  پژوهش هرا   نتيجه 1898يكي از نظريه پردازان نظريه شرطي ادوارد لي ثرندايك است. او در سا  

ميتشرر سراخت. ثرنردايك، تحرت ترأثير       1  رفتار حيوانات در كتابي به نام هو  حيرواني خود را درباره

  در انسان ها و حيوان ها  روانشياسي فيزيولوهيك قرار داشت و معتقد بود كه مشخ  ترين يادگير

« يرادگير  از طريرق گرزييش و پيونرد    »ديگر، يادگير  از راه كوشش و خطاست كه و  بعدها آن را 

ناميد؛ به بيان ديگر، عكس العمل يا پاسخ موجود زنده )اع. از انسان يا حيروان( در مقابرل محررك يرا     

است، به طور  كه در طو  يرادگير ،  محرك ها، ناشي از برقرار  ارتباطات عصبي در درون سازواره 

شود و به جا  آن پاسخ ها  درست ر كه موجود را به هدف مري  به تدريد پاسخ ها  نادرست ك. مي

   كار به يادگير  ميجر مي گردد.  رساند ر ظاهر مي شود و در ادامه

خل قفس، سرعي    گرسيه ا  در داثرندايك با ترتيب دادن آزمايش معروف خود، يعيي قرار دادن گربه

مي كيد او را با موقعيت مسئله آفرييي روبرو كيد، تا مجبور شود برا  رسيدن بره هردف ر بره دسرت       

  اهررم  آوردن غذا ر تلا  كيد. در اين آزمايش، گربه بر اثر حركت ها  متعدد و تصادفي، بره دسرته   

تدريد، دفعات تلا  و مدت  كيد. بهفشار وارد مي آورد و به دنبا  آن به مواد غذايي دسترسي پيدا مي

زمان لازم برا  خروه از قفس و رسيدن به غذا، به طور ناميظ. كراهش مري يابرد ترا ايرن كره گربره        

  اهرم و رسيدن به مواد غذايي را ياد مي گيرد. ثرنردايك برا توجره بره       فشار آوردن به دستهرابطه

جه متوجه راه فرار از جعبره نمري شرود،    تدريجي بودن يادگير ، به اين نتيجه رسيد كه گربه به هي  و

                                      
1 . Animal Intelligence 
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  تابيت تدريجي پاسخ ها  درست و زوا  تدريجي پاسخ ها  نادرست فررا  بلكه اين كار را در نتيجه

مي گيرد. از نظر ثرندايك، ثبيت تدريجي پاسخ ها  پادا  يافته و زوا  پاسخ هرا  نراموفق مسرتلزم    

  نخسرتين كوشرش هرا  آموزشري ترا      در فاصرله   عملكرد حيوان از نحوه« ماشين گرايانه»تبيين 

كوشش ها  بعد  است. در يادگير  ماشييي، هي  گونه نياز  به هو  و فراسرت نيسرت. ثرنردايك    

هي  نوع نشانه ا  عملي كره كوچرك تررين    »در آزمايش ها  مختلف خود به اين نتيجه رسيد كه او 

آزمايش ها  مكررر بره نترايد زيرر دسرت       و از مجموع 1«شباهتي به استدلا  داشته باشد، نيافته است

 يافت:

 در ابتدا  آزمايش گربه كوركورانه و بي هدف رفتار مي كيد.  .1

 پيشرفت گربه در يادگير  به صورت كوشش و خطا انجام مي پذيرد. .2

   اهرم پاسخ درست مي دهد. گربه به طور تصادفي با فشار دادن دسته .3

 ه مي شود. پادا  )مواد غذايي( موجب تكرار رفتار گرب .4

ا بره  دگير  رثرندايك پس از كسب نتايد فوق موفق شد عوامل يادگير  انسان و شرايط مرؤثر در يرا  

 شكل سه قانون اصلي معرفي كيد. اين سه قانون عبارتيد از:

 2ا قانون اثر1

قانون اثر نشان دهيده اين واقعيت است كه در جريان آزمرايش و خطرا، هرگراه برين محررك و پاسرخ       

خوشاييد و لذت بخشي پديد آيد، آن رابطه تقويت مي شرود و بررعكس، اگرر برين محررك و        رابطه

  ناخوشاييد و آزاردهيده ا  به وجود آيد، آن پاسخ خامو  مي شود و از بين مري رود. در  پاسخ رابطه

يافتره  واقع، مقصود ثرندايك از قانون اثر اين بود كه پادا  ها و موفقيت ها به يادگير  رفتار پرادا   

                                      
 47ـ  44(؛ ص 1367و )ر، ارنست و آروباـ هيلگارد 1
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قوت مي بخشيد، در حالي كه تيبيه ها و ناكامي ها سبب مي شوند كه تمايرل بره تكررار رفترار  كره      

تيبيه، شكست يا آزردگي به دنبا  داشته است كاهش يابد؛ به عبارت ديگر، همراه شدن عمل و عكس 

 مي شود. العمل فرد با يك عامل نامطلوبِ آزاردهيده، سبب تأخير در يادگير  يا عدم بروز آن 

، بره  نرات برود  اين توجه ثرندايك به پادا  ها و تيبيه ها كه حاصل آزمايش هرا  مكررر و  برا حيوا   

ان هرا    ميحيي ها  يادگير  انسان ها و حيرو كوشش ها  او در آموزشگاه نيز تعمي. يافت. مقايسه

انرات مشراهده   ير  حيواين باور را در او به وجود آورد كه اصولاً همان پديده ها  مكانيكي كه در يادگ

وع بيشرتر  فرت و تير  شده اند، اصو  يادگير  انسان ها را نيز آشكار مي سازند. اگرچره ثرنردايك از ظرا  

ارها  ساده رتو رفتيادگير  انسان آگاه بود، ولي گرايش شديد  داشت كه رفتارها  پينيده تر را در پ

   حيوانات بداند.  ادگير  سادهمانيد يه  يادگير  انسان را تر تبيين كيد و شكل ها  ساده

بر اساس يافته ها  ثرندايك، بحث و جد  بر سر تيبيه، ارتقا، نمره ها  درسي و ... در درون مردارس  

رواه يافت، ولي مربيان و مسئولان آموزشي بايد توجه داشته باشيد كه پرادا  مسرتقيماً در پيونردها     

د، اما برعكس، تيبيه به طور مستقي. به همان اندازه اثرر  مجاور اثر مي گذارد و آنها را نيروميدتر مي كي

تضعيفي ندارد و در عين حا ، ممكن است به طريق غيرمستقي. اثر بگذارد؛ به اين معيا كره يادگيرنرده   

بيرابراين،   1را وادار به انجام دادن كار ديگر  بكيد كه ممكن است برايش پادا  به دنبا  داشته باشرد. 

آن چه ياد مي گيرند فايده و ارز  و لذتي احساس كييرد، رغبرت و علاقره نشران     هر گاه شاگردان در 

خواهيد داد، ولي اگر آن را بي روح و خشك بيابيد و هي  گونه رابطه ا  بين فعاليت هرا  مدرسره برا    

زندگي واقعي و نيازميد  ها  خود كشف نكييد، از آن بيزار شده، نروعي عردم رغبرت از خرود نشران      

بيابراين، برنامه ها  درسي وقتي جالب توجه و باارز  خواهيد بود كه بر اساس احتياجات خواهيد داد. 

فرد  و اجتماعي شاگردان تهيه و تيظي. شوند. معل. ورزيده و موفق كسري اسرت كره فعاليرت هرا       

                                      
  90ـ همان؛ ص  1
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آموزشي شاگردان را با زندگي و احتياه ها  آنان مربوط سازد و بردين وسريله، ميرل و رغبرت آنران را      

   يادگير  برانگيزد.برا

 1ا قانون آمادگي2

شد كررده  ره كافي طبق قانون آمادگي، شاگرد بايد از لحاظ رشد جسمي، عاطفي، ذهيي و غيره به انداز

ادگي لازم را ه هرا آمر  باشد تا بتواند مفهوم ها  مورد نظر را به خوبي ياد بگيرد. اگرر او از بعضري جيبر   

ود، شر ادگير  ير ل كييده خواهد بود و اگر مجبرور بره   ر و كسنداشته باشد، يادگير  برايش خستگي آو

 رد؛ مرالاً كر فعاليت ها  آموزشي موجبات ناكامي، دلسررد ، افسرردگي و نفررت او را فرراه. خواهرد      

د، داشرته باشر  نر كه نوعي يادگير  است ر   « خواندن»كودكي كه آمادگي جسماني لازم را برا  آغاز 

ه فعاليرت  هرر گونر   د نخواهد بود، بلكه ممكرن اسرت او را از  شروع به چيين فعاليتي نه تيها برايش مفي

ني اشراره  وو جسرما آموزشي متيفر كيد. قانون آمادگي كه توسط ثرندايك ارائه شده، تيها به رشرد و بلر  

املاً سرير  ه كسري كر  ندارد، بلكه به قوانييي همنون آثار خستگي يا اشباع اشاره مي كيد؛ مالاً هرر گرا  

ن، رائه اين قرانو ادايك با خوردن لقمه ديگر حقيقتاً ناراحت كييده خواهد بود. ثرنباشد، وادار كردن او به 

كه پاسخ  ا  است بر اين نكته تأكيد مي كرد كه خشيود  و ناكامي تابع آمادگي موجود زنده در لحظه

ي اسرت در  ، قرانون خاصي داده مي شود يا مانعي پيش مي آيد. در واقع، قانون آمادگي در نظر ثرندايك

 وص رشد جسماني.  سازگار  مقدماتي، نه در خصزمييه

 به طور كلي، آمادگي به دو امر بستگي دارد:

 الف( توانايي كار و فعاليت؛

 ب( رغبت به كار و فعاليت
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شرد  ري كيرد،  هر چيد فعاليت ها  ميطبق با زندگي طبيعي كودك يادگير  را سريع تر و آسان ترر مر  

را  بر مررين او  تمؤثر است؛ زيرا با رشد جسرماني كرودك از دفعرات    جسماني او نيز در يادگير  بسيار 

يگرر   يشرمار د بيادگير  كاسته مي شود. اما آمادگي تيها به آمادگي جسماني محدود نيست و عوامل 

دگي از آمرا  در آمادگي فرد دخالت دارند. در هر صورت، شروع آموز  و تمرين بررا  يرادگير  پريش   

واهرد  و نيرز خ ادگير  شاگرد نمي شود، بلكه موجب نوميد  و ناكرامي  لازم نه تيها موجب پيشرفت يا

باشرد، اگرر      آن خواهد بود. هر قدر معل. كارآزموده و ماهرشد و در اين صورت، زيانش بيش از فايده

 ، كليره فعاليرت  يابراينبشاگردان شرايط يادگير  را دارا نباشيد، نخواهد توانست چيز  به آنان بياموزد. 

اگرد مقدم هميدن شفشي بايد مبتيي بر استعداد و آمادگي شاگردان باشد. در واقع، شياختن و ها  آموز

 ها  مختلف تدريس است.  بر آگاهي به رو 

 1ا قانون تمرین3

يري.،  كتكررار   بر اساس قانون تمرين، هر قدر محركي را كه پاسخ رضايت بخش به دنبرا  دارد بيشرتر  

كررار،  د شد، و بالعكس؛ يعيي برر اثرر عردم ت   تر و پايدارتر خواه  بين محرك و پاسخ مستحك. رابطه

تيروع،  بايد م پيوند ميان محرك و پاسخ ضعيف تر و سست تر مي شود. ثرندايك معتقد است كه تمرين

اوت دارد. محر  تفر   معيادار، هدف دار و به قدر كافي تقويت كييده باشد. به نظر او، تمررين برا تكررار   

هر  دست و يكسان باشد، بلكه بايدنيست كه يك« اسب عصار »تي مشابه با تمرين انجام دادن حركا

يرد و در  عاليرت ك بار تمرين با رو  و شكلي تازه صورت پذيرد تا مغز بتواند در شكل ها  گونراگون ف 

ين، دو نون تمرر نتيجه اسير عادت نشود و احساس نكيد كه كار  عبث و بيهوده انجام مي دهد. در قرا 

 ه است:عامل قابل توج
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تمرين يك موضع يا واقعه مهيد و جذاب بيشتر از يك موضوع يا واقعه كسل  عامل شدت : .1

 كييده موجب يادگير  مي شود. 

 شود. موضوع يادگير  هر قدر تازه تر باشد، آسان تر و زودتر آموخته مي عامل تازگي : .2

نشان مي دهد. عوامرل ديگرر      بيشتر  علاوه بر اين، انسان به يادگير  مطالب بديع و تازه علاقه

همنون دقت، دانستن نتايد، پادا  و كيفر، تيوع و رضايت خاطر در مؤثر بودن تمرين نقرش بسرزايي   

را ارائره داده اسرت، خرود  اسرتفاده از     « يادگير  از طريق تمرين»دارند. اگر چه ثرندايك اصل رايد 

تأكيرد زيراد    « قانون تمرين»  را كه بر توصيه كرده است و نظر« قانون اثر»اين قانون را همراه با 

مي كرد، به ميزان چشمگير  تغيير و تيز  داده است. او در تحقيقات بعد  خود اشاره كرده است كره  

تكرار يك موقعيت بدون اطلاع از درستي پاسخ، تغيير محسوسي در فراواني نسبي پاسخ ها به وجرود  »

كرار موقعيت ها به خود  خود موجب تغييرر پيونردها   ؛ به عبارت ديگر، مي توان گفت كه ت«نمي آورد

نمي شود. تكرار پيوند فقط به ميزان ناچيز  بر نيروميد  پيوند مي افزايد، مگر آن كره بره دنبرا  آن    

پادا  ارائه شود. تمرييي كه عار  از همت و شور باشد نمي تواند به تغييرر رفترار بييجامرد. وانگهري،     

را « قانون اثرر »ي كه ناخشيود  به دنبا  داشته باشد گريزان است. هر گاه دستگاه اعصاب نيز از فعاليت

  قطعري بره دنبرا       تأثير تكرار مح  تلقي كيي.، دو نتيجره كيار بگذاري. و تكوين عادت را نتيجه

خواهد داشت: او  اين كه اين نظريه نخواهد توانست هي  يك از رفتارها  انسان را برر طبرق قرانون    

حاصل و بيهوده ا  از مشق ها، تكليف هرا و  كيد؛ دوم اين كه با تأكيد بر تمرين، انواع بيعادت تبيين 

 تكرار در مدارس رواه خواهد يافت.  
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 واربرد نظریه ثرندایك در فرایند تدریس و یادگیری

اگررچره پراره ا  از موارد  را كه ثرندايك بر آنها تأكيرد مري كيرد، قبرل از او صراحبيظران ديگرر        

ن هربارت و كمييوس بيان كرده اند، نظريه يادگير  ثرندايك آثار عميق و گسترده ا  بر رونرد  همنو

 تدريس و يادگير  گذاشته است كه مهمترين آنها را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:

در امر تدريس بايد سعي شود ميان موضوع تدريس و يادگير  ها  قبلي شاگردان رابطره ا    .1

آموز نقطه، خط و زاويه را ؛ برا  ماا ، در تدريس مالث بايد مطمئن باشي. كه دانشميطقي برقرار شود

 قبلاً به خوبي ياد گرفته است.  

در امر تدريس بايد سعي شود از واقعيت ها  شياخته شده و واقعيرت هرا  محسروس كمرك      .2

ايي از قبيرل  گرفته شود؛ برا  ماا ، در كلاس درس هيدسه، برا  تدريس دايره مي توان به مارا  هر  

 گردان اشاره كرد.حركت گاو و خرميكوب و حركت آتش

برا  يادگير  بهتر، بايد به گونه ا  تلا  شود كه شاگرد حتي الامكان از اعمالش احسراس   .3

رضايت كيد. به همين ميظور، بايد كار  كرد كه شاگرد در فراييد يادگير ، از انجام دادن فعاليت ها  

د  و لذت كيد و احساس كيد كه يادگير  موضروع مرورد نظرر، نيراز  از     خود احساس فايده، ارزشمي

 نيازهايش را چه در حا  و چه در آييده برآورده مي سازد.  

يكي از شرايط واقعي يادگير  اين است كه شاگرد از جيبه ها  مختلف، رشد و آمادگي كافي  .4

ا بتواند فعالانه در امر يادگير  شرركت  داشته باشد و ميل و نياز به يادگير  در او به وجود آمده باشد ت

 كيد. 

با توجه به قانون تمرين، به معلمان توصيه مي شود در امر تدريس، از ماا  هرا  گونراگون و    .5

  آن را برا امرر مرورد    متفاوت استفاده كييد. هدف از تمرين را بررا  شراگردان توجيره كييرد و رابطره     

آموزشي تمرين بايد مفيد، متيوع، معيي دار و هردف دار  يادگير  مشخ  نماييد. در واقع، فعاليت ها  
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باشد و حتي المقدور در شرايط واقعي صورت گيرد و نه در خيا  و به شكل ذهيي؛ مالاً بهتررين رو   

 يادگير  فوتبا  در زمين فوتبا  است نه در كلاس درس.

 حصريلي و   تقانون اثر سبب شده است كه در جريان آموز  به تشرويق و تيبيره و امتيازهرا    .6

 مانيد آن برا  پيشرفت تحصيلي و يادگير  شاگردان توجه خاصي مبذو  شود.  

 1شناخت گرایي: مكتب

 ت گرايري دراواسط قرن بيست. ديدگاه جديد  دريادگير  وآموز  ظهوريافت ايرن ديگراه كره شرياخ    

ي پرداخت رند،مدا)شياختي( ناميده مي شودبه جا  رفتارآشكار،برفراييدها  ذهيي كه درپس رفتاروجود

كه تواربودتغييررات نظرر  عمرده ا  كره درروانشياسري بره وجرود آمد،تاانردازه ا  برراين عقيرده اسر           

نه ايرن گونره كره     (.البته1377رفتارگرايان تصويرساده ا  ازشياخت انسان ايجادكرده اند)سيدمحمد  ،

 قرررن طررو  بلافاصررله ديرردگاه جديررد پذيرفترره شررود ومورداسررتقبا  قرارگيرد،بلكرره حرردودني.       

د ي فاصله بگيرنر تارگرايكشيدتابيشترروانشياسان ،به ويژه درايالات متحده آمريكا ازعقايدساده لوحانه رف

دنرد كره فراييرد    ( شياخت گرايان برراين عقيرده بو  1380وديدگاه شياخت گرايي رابپذيرند.)عزبيدفتر ،

اخت هرا  شرياختي   اسخ خلاصره نمري شرود،بلكه سر    پ-يادگير  تيها درقالب يك پيوند سادۀ محرك

 ونمادها  فكر  دراين ميان نقش مهمي را ايجاد ميكييد  

يادگيرنده بايستي فعا  باشد ودرجريان فعاليت خود ،محتوا  آموزشي راباآن چره قربآ آموختره اسرت     

،تلفيق كيد.شياخت هيگامي حاصل مي شودكه فردبتوانرد مطالرب آموختره شرده راباسراخت شرياختي       

ظهوريافرت   1950آن دست يابد.هرچيدكه روانشياسي شياخت گرادراواخردهرۀ   خودمرتبط سازدوبه فه.

تأثيرچيداني برطراحي آموزشي نداشرت.طراحان آموزشري   1970وشهرت آن روبه افزايش نهاد،اماتادهۀ 

درديدگاه شياختي به جا  تأكيدبررفتاربيروني برفراييد ذهيي تأكيد دارند وازآن برا  افزايش اثربخشري  

                                      
1Cognitivsm.  
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مي برندوبه جا  تحليل تكليف وموضوع كره درديردگاه رفترارگرايي وجوددادرد،شرياخت     آموز  بهره 

 (1998 ،2)مرجل تأكيدمي كييد ،1گرايانبرتحليل يادگيرنده

ا فعاليرت  يرنده ببراساس اين ديدگاه،دانش در قالب طرح واره ها  گوناگون سازماندهي شده است يادگ

ا است،و  ركه در بردارندۀ ماا  ها  مشخ  و گويخود برا  كسب دانش مي كوشد و مواد آموزشي 

ظه   خرود  در حاف در اين فراييد يار  مي كيد.هيگامي كه فرد توانست دانش جديد را به شكل معيادار

بقه بيد  اندهي،طذخيره كيد،يادگير  صورت گرفته است. يادگيرنده با داشتن توانايي هايي چون سازم

ت در اطلاعرا   ،به پرداز  اطلاعات مري پرردازد. پرس از آن كره    و بازيابي اطلاعات در محيط يادگير

ر موقعيرت  دنهرا را  حافظه پرداز  شد،يادگيرنده مي كوشد تا از آنها برا  حل مسائل استفاده كيرد و آ 

ودن مسرير  در پيمر  ها  عملي به كار گيرد. ديدگاه شياخت گرايي بر راهيمايي يادگيرنده و كمك به او

ه س ديردگا دها  مياسب تاكيد مي ورزد. بره هيگرام طراحري آموزشري براسرا     يادگير  وتدارك بازخور

 قرش فعرا   نشياخت گرايي،بايد به ساختارها  ذهيي يادگيرنده توجره شرود. طراحران آموزشري بايرد      

هرا و   ست،فرصرت ايادگيرنده را در نظر داشته باشيد و با فراه. آوردن موقعيت ها  شبيه ساز  شرده  

 گي واقعي يادگيرندگان نزديك سازند. تجارب يادگير  را به زند

له مري  از آن جا كه يادگيرندگان در سايه هدف ها  آموزشي و فعاليت هرا  مشرخ  بره حرل مسرا     

رد ومعلر.  گاهي داآپردازد،ارز  يابي با توجه به ملاك انجام مي شود.يادگيرنده از هدف ها  آموزشي 

له كسراني  ه از جميد. پياهه،ويگوتسكي وگانينيز از هدفها به عيوان محرك ها  آموزشي استفاده مي ك

 ( 2005هستيد كه در ظهورو گستر  ديدگاه شياخت گرايي نقش مهمي ايفا كرده اند )بوئل ،

روانشياسان شياخت گرا رفتار را وسيله يا سر نخي برا  استيباط و استيتاه پديده ها  شياختي يا آنجه 

شكار را موضوع اصلي عل. روانشياسري بره شرمار نمري     در ذهن انسان مي گذرد مي دانيد آنان دفتار آ

                                      
1.Learner Analysis  

2 . Mergel  
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آورند بلكه بيشتر به فراييدها  ذهيي كه به اعتقاد آنها رفتار ناشي از آنهاست توجره دارنرد بره سرخن     

ديگر شياخت گرايان راهها  را كه در آن فرد به شياسايي امور مي پردازد بررسي و مطالعه مي كييد از 

حاصل در فراييدها  دروني ذهن مي توانن نه ايجاد تغيير در رفترار آشركار   اين رو يادگير  را تعييرات 

( در نتيجه شياخت موضوع اصلي پژوهش ها  شياخت گرايان است شياخت به آن دسته 1986)شوئل 

از فراييدها  ذهيي اطلاق مي شود كه از طريق آنها اطلاعات دريافت شده از راه حواس بره روشرها    

به صورت رمز در مي آيد و در حافظه ذخيره مي شود و در استفاده هرا  بعرد     مختلف تغيير مي يابد

بازيابي مي گردد ادراك، تخيل، يادآور ، بازشياسي، حل مسأله و تفكر از اصرطلاحاتي اسرت كره بره     

 (1990مراحل فرضي شياخت اشاره دارد )وو  فولك 

در پرژوهش و بررسري پديرده هرا      روانشياسان شياخت گرا رويكررد كراهش گرايانره رفتارگرايران را     

يادگير  نمي پذيرند و معتقدند رو  مورد استفاده   علومي مانيد شيمي را نمي توان به پديده هرا   

روانشياختي تعمي. داد مالا پياهه از روانشياساني است كه با رويكرد كاهش گرايانه كاملا مخالف اسرت  

 (1371است )سيف و در بررسيها  علمي خود هرگز به آن توجهي نكرده 

شياخت گرايان معتقدند انسان از يك نظام دروني تصمي. گير  برخوردار است كره رفترار او را كيترر     

مي كيد آنان تقويت را ميبع بازخورد تلقي مي كييد بازخورد  كه پيامد تكرار  رفتار را به فرد خبر مي 

درك و فهر. و تسرلط در فررد بره     دهد به عبارت ديگر اقويت ترديد را كاهش مي دهد و احساسري از  

 (211وجود مي آورد )همان ص 

نظريه پردازان شياختي يادگيرندگان را در فراييد يادگير  پرداز  كييدگان فعا  اطلاعرات تلقري مري    

كييد كساني كه تجربه مي كييد برا  حل مسأله به جستجو  اطلاعات مي پردازنرد در سراختار ذهرن    

يد مفيد تشخي  مي دهيد به كار مي گيرند و به جا  اييكه به طرور  خود آننه را برا  حل مسأله جد

انفعالي تحت تأثير محيط قرار گيرند فعالانه انتخاب، تمرين، توجه و حتري چشر. پوشري مري كييرد و      

همنيان كه در پي تحقيق هدفها هستيد واكيشها  متعردد  از خرود نشران مري دهيرد روانشياسران       
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عوامل مه. و مؤثر در فراييد يادگير  مي دانيد و بر نقش آموخته ها  شياختي موقعيت يادگير  را از 

قبلي در يادگير  تأكيد دارند زيرا معتقدند آموخته ها  گذشته خط مشي يادگيريهرا  آييرده را تعيرين    

 (  1986مي كيد )شوئل 

د مري  نظريه پردازان شياختي ساختارها  مختلف شياختي و فراييدهايي را كره آن سراختارها بره وجرو    

آورند يا تغيير مي دهيد بررسي مي كييد دلواپسيها  آنان درباره ساختارها و فراييدها همواره در عياوين 

مطالعاتشان ميعكس شده است عياوييي چون حافظه، ادراك، توجه، حل مسأله، درك مطلب و مفهروم  

 (1990يادگير  )وو  فولك 

 را بررسي كرده اند آنان برخلاف شياخت گرايان داميه   وسيعي ازموقعيتها  يادگير 

رفتارگرايان درباره قوانين عمومي يادگير  كه ه. برا  حيوانات و ه. برا  انسان در تمرام موقعيتهرا   

به كار گرفته مي شوند تحقيق نموده اند به ميظرور آزمرايش و الگرو  مطالعره شرده يعيري پررداز         

 اطلاعات را تجزيه و تحليل مي كيي. .

شياسان بارفتارمكتب گرايي موافرق نبروده وعقيرده داشرتيدكه ايرن مكترب بره پديرده         بسيار  ازروان 

هايوحقايق جزئي ومجزاونيزبه محركات ورفتارآشكار)قابل مشاهده( اهميت مي دهد بيشرترين انتقادهرا   

يري  ارائه كرده اندبه نظرآنان ،يادگير  يرك فعاليرت ذه  براين مكتب،راروان شياسان گشتالت گرا  

 وادراك كلي است كه برشياخت ياجريان دانستن معطوف است.  

كررت  ولفگيرگ كهلرر  كرت كافرا نظريه پردازان وپيروان نظريه شياختي عبارتيداز :ماكس ورتايمر

 بلوم،  گانيهجروم برونرديويد آزوبلسيموني  ويگوتسكيهان پيازهلوين

درادامه،برخي   ازنظريه ها  شياختي معرفي مري شروند.دونظريه گشرتالت ورشردتحولي     و غيره است. 

 پيازه ميبعث ازنظريه شياخت گرايي است كه به اختصاربررسي مي شوند



31 

 

 نظریه گشتالت:

سراختارها  كامرل   مراني اسرت كره بره كليتهرا  واحرد      معاد  لاترين اصرطلاح گشرتالت ،واهۀ آل   

معياشده است ،امانمي توان ماهيت اين معاني راباتحليل كرردن اجرزاء تشركيل دهيرده     وتماميتها

بامجموع اعضاتفاوت داردونمي توان ان راباتجيزيه بره اجرزاء درك   « كل»آنها آشكاركرد.دراين مفهوم 

چيز  بيش ازمجموع اجرزاء وفراتررازآن اسرت،برا  مارا  ،شركلهايي كره ارائره مري         « كل»د،بلكهكر

 شوندفطبق قوانين مربوط،ازكليتهايي برخوردارند كه بااجزاء متفاوت اند :

ديده شود ،به شكل يك الماس Mرو wاين شكل به جا  اييكه به شكل يك  .قانون پيوستگي1

 .وخط مواز  ديده مي شوديالوز  درميان د

 

 اين شكل باوجودكامل نبودن بسته به نظرمي رسد.قانون بيد 2

 

 قانون مجاورت: اين خطوط به صورت سه رديف دو خطي مشاهده مي شود.  -3

 

 قانون شباهت: اين شكل به صورت دو ستون از يك نوع و دو ستون از نوع ديگر ديده مي شود.  -4

 

 

(، ولفگيرگ  1941-1886، چهار دانشميد آلماني به نامها  ماكس ورتايمر، كرِت كافكرا ) 1910 در دهه

( اين مكتب را پايه گذار  كردنرد. گشرتالت گرايران    1947-1890(، و كِرت لوين )1967-1887كهلر )

كرل  در مجادله با ساختارگرايان مبيي بر اييكه پديده ها  كلي قابل تجزيه به عياصر جزئي و سرازنده  

هستيد مخالفت كرده، معتقدند كه تجزيه كل به اجزاء، ماهيت كلي و يگانگي و نيز جوهر يك پديده را 
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از بين مي برد. برا  ماا ، گشتالت گرايان مي پرسيد كه آيا يك سيب قرمز تركيبي از اجزاء آن، مانيد 

ل قابرل درك اسرت   رنگ، شكل، طرح و سفتي است يا اييكه چيين تجزيه ا ، سيب بودن را كه در ك

خدشه دار مي كيد. ماا  ديگر آنان، پديده في در فيزيك است، مانيد چراو راهيما  چشرمك زن كره   

هر چيد در جا  ثابتي قطع و وصل مي شود، متحررك ديرده مري شرود. گشرتاليت گرايران يرادگير         

يان محررك و پاسرخ،   يادگير  از راه بييش را مي پذيرند و به يادگير  از راه آزمايش و خطا و پيوند م

كه رو  رفتارگرايان است اعتقاد ندارند، بلكه يادگير  را بازساز  موقعيت كلري كره مسرتلزم بيريش     

 است مي پيدارند.  

 كاربرد نظريه گشتالت  

زد. امرروزه  طرف سرا  الف( از نظر برنامه درسي: گشتالت گرايي مي تواند محدوديتها  رفتارگرايي را بر

يرن رو در  اارد. از مبتيي است بر مكتب رفتارگرايي كه بيشتر به اجزاء توجره د برنامه ها  درسي اغلب 

ضروعات  ي. و موبرنامه ها  درسي، ضمن اييكه به هدفها  رفتار  توجه مي شود، بايد كليتها  مفاه

 درسي را مد نظر قرار داد. 

تالتي بهرره  كتب گشد مب( از نظر آموز : معلمان با ايجاد بييش در دانش آموزان مي توانيد از دستاور

 بگيرند.  

ا  كه  د گزييهه( از نظر سيجش و ارزشيابي: آزمونها  كوته جواب، صحيح و غلط، كامل كردني و چي

گاه كلري و  وان ديرد ماهيت رفتار  دارند، به طور معمو  جزئيات را ارزشيابي مي كييد. برا  اييكره بتر  

ز آزمونها  ا  عييي يده، بايد علاوه بر آزمونهابييش دانش آموز را نسبت به موضوع مورد ارزيابي سيج

 پاسخ و ساير روشها  سيجش و اندازه گير  نيز استفاده كرد.   –انشايي و باز 
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مرري دانيررد. از ديرردگاه  2و بصرريرت 1صرراحبان نظريرره شررياختي يررادگير  را ناشرري از شررياخت، ادراك 

شرود. ايرن   اختي قبلي او تلفيرق مري  پردازان شياختي، يادگرفته ها  جديد فرد با ساخت ها  شينظريه

انسران همرواره در طرو  حيرات خرود      عده بر اين باورند كه يادگير  يك جريان دروني و دائ. اسرت.  

ساخت شرياختي خرود    ،محيط را جستجو و روابط بين پديده ها را كشف مي كيد و بر اساس اين كشف

وداتي فعا  و كيجكاونرد. بره همرين    شاگردان موج ،را گستر  مي دهد. از نظر پيروان نظريه شياختي

به معلمان توصيه مي شود كه محيط ها  آموزشي را به گونه ا  سازماندهي كييد كه شراگردان   ،دليل

 بتوانيد به بصيرت و اكتشافات جديد دست يابيد. 

 ی برونرنظریه

اره فعاليرت  بره ويرژه دربر    ،جروم برونر يكي از روان شياسان آمريكاست كه در زمييه يادگير  شياختي

اسرت.   3«يادگير  اكتشرافي »  به مطالعه و تحقيق پرداخته است. او صاحب نظريه ،آموزشي و كلاس

برونر بيشتر به مطالعه فراييد يادگير  در كلاس درس مي پردازد و بره مطالعره يرادگير  حيوانرات از     

در كتابي به نرام بره    ميمون و پرندگان كمتر رغبت نشان مي دهد. او ديدگاه ها  خود را ،جمله مو 

مطرح كرده است. و  معتقد است كه نظريرات آموزشري بايرد جوابگرو       4  آموزشيسو  يك نظريه

نره آن كره تيهرا بره توصريف و تشرريح        ،اين سؤا  باشيد كه چگونه مي توان بهتر و بيشرتر آموخرت  

بلكه بايد آنان را برا مسرئله    ،داد شاگردان را نبايد در برابر دانسته ها قرار ،يادگير  بپردازند. به اعتقاد او

روبرو كرد تا خود به كشف روابط ميان امور و راه حل آنها اقدام كييد. برونر مي گويد: برنامره بايرد بره    

قدر  ميظ. و سازمان يافته باشد كه شاگرد را به فعاليت وادارد؛ زيرا اگر ما پاسخ را مستقيماً در اختيرار  

ه كتاب و معل. متكي مي سازي. و سبب مي شوي. كره از خرود كوششري    آنان را ب ،شاگردان قرار دهي.

                                      
1 . perception 

2 . insight 

3 . discovery learning 

4 . Toward a Theory of Instruction 
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رضايت خاطر از يادگير  به دست نياورنرد و انگيرزه هرا  يرادگير  در آنران       ،نشان ندهيد و درنتيجه

  عمرده  فعاليت ها  آموزشي را در چهار زمييره  ،تضعيف شود. او با مطالعه و تحقيقاتي كه انجام داده

 بر چهار عامل بسيار تأكيد دارد. ،ه است. برونر در تبيين بحث خودتحت تأثير قرار داد

 1ا تأوید بر فرایند یادگیری1

ك عرفرت ير  كسرب م  ،نه حفظ كردن حقايق. بره نظرر او   ،فراييد كسب معرفت مه. است ،از نظر برونر

بگيرند بره   ايد يادبمعل. نبايد اصو  و قواعد  را كه شاگردان  ،فراييد است نه يك محصو ؛ از اين رو

سرتقرايي  ريران ا درگير يك ج ،بلكه بايد سعي كيد تا خودشان برا  كشف اصو  و قواعد ،آنان بياموزد

ه و گرونگي يرادگير  مرورد توجر    چ ،چه آموخته مي شرود بيش از آن ،شوند؛ زيرا در يادگير  اكتشافي

سرت كره   اايرن  بلكره مهر.    ،مه. نيست كه شاگرد چه مي آمروزد  ،اهميت است. در اين نوع يادگير 

 د.بيش از ميزان معلومات آنها اهميت دار ،نگر  شاگردان ،چگونه مي آموزد. در واقع

 2ا تأوید بر ساخت یادگیری2

 برونر در تأكيد بر ساخت يادگير  چهار نكته را مطرح مي سازد:

الرب  اگر مط ،دانستن ساخت اساسي موضوع مورد مطالعه فه. را آسان مي سازد؛ به بيان ديگر .1

د تقسري.  ند؛ مانيشاگردان آن را بهتر ياد مي گير ،محتوا  آموزشي به شكل ميطقي سازماندهي شوديا 

و جانوران به  ،  گياهان و جانورانو دستهو جانداران به د ،  جمادات و جاندارانموجودات به دو دسته

 ها. زيرمجموعهو به همين ترتيب تا پايين ترين  ،مهرگان  بزر  مهره داران و بيدو زيرمجموعه

كيد  ه برقراروجود ساخت يادگير  به معل. كمك مي كيد تا ميان دانش مقدماتي و عالي رابط .2

 و خآها  ممكن را پر سازد.

                                      
1 . Process of learning 

2 . Structure of learning 
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  ه گونه اباما زماني كه مطالب  ،جزئيات يك ساخت يادگير  فرامو  مي شوند ،در هر حا  .3

 شوند.  ه نگهدار  ميبهتر و بيشتر و آسان تر در حافظ ،ميطقي سازمان داده شوند

هولت سر فه. انديشه ها  اساسي يك ساخت يادگير  و دريافت رابطه اجزاء برا كرل موجرب     .4

 انتقا  مي شود و از پينيدگي مفاهي. آموزشي مي كاهد.  

 1ا تأوید بر اهمیت شهود3

مري   أكيرد شريايي ت آبر اهميت شهود و اشرراق و راز   ،برونر علاوه بر تأكيد بر جريان و ساخت يادگير 

ا   شايسرته  كيد و اصرار مي ورزد. او بر اين باور است كه حفظ كردن علوم رياضري و كلامري هردف   

شرهود    بلكه هدف آموز  و پرور  بايد ارتقا  سطح بييش و فهر.  ،برا  آموز  و پرور  نيست

 ييد. ا درك كباشد. وضعيت آموز  بايد آننيان باشد كه شاگردان با يك نگاه تيز و هرف موضوع ر

 2ا تأوید بر اهمیت انگیزش دروني4

نره   ،ددفتار گرانگيزه دروني آن است كه فعاليت صحيح و موفقيت آميز موجب رضايت خاطر و تقويت ر

در ايرن  ترنرد.  ار مؤثرپادا  ها  دروني از پادا  ها  بيروني بسي ،پادا  ها  بيروني. به اعتقاد برونر

 ه شرح زير اشاره مي كيد:او به چهار نوع انگيزه دروني عمده ب ،زمييه

 ميل به يادگير ؛ .1

 همكار  با ديگران؛ 3سائق ذاتي .2

 كيجكاو  و ميل به تحقيق برا  رفع ابهام؛ .3

   قابليت يافتن و توانميد شدن.انگيزه .4

                                      
1 . intuition 

2 . intrinsic motivation 

3 . inherent drive 
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معلمان توسط اين چهرار انگيرزه بره راحتري مري توانيرد شراگردان را تشرويق كييرد يرا            ،به نظر برونر

   مؤثر شوند. برانگيزانيد و موجب يادگير

 واربرد نظریه برونر در فرایند تدریس و یادگیری  

معلمان بايرد بره جرا  كيترر       ،نگر  و بييش شاگرد بسيار مه. است. طبق اين نظر ،در نظريه برونر

به ايجاد وضعيت مطلروب يرادگير     ،رفتار شاگردان و ايجاد رفتارها  پيش بييي شده بر اساس عادت

كه آنان به كشف روابط و حل مسائل نائل گردند ترا بتوانيرد كراربرد آموختره     اقدام كييد و سبب شوند 

هر شاگرد بايد مطابق با استعداد و توانايي خود  ،هايشان را در زندگي واقعي بياموزند. در چيين برداشتي

 مسائل را كشف كيد و به پيش رود.  

اب و تيش باشد. شرايط آموزشي بايرد  محيط آموزشي بايد كاملاً آرام و دور از اضطر ،طبق نظريه برونر

با علاقه به گفتار ديگران  ،به گونه ا  تيظي. شود كه شاگردان بتوانيد عقايد خود را با آزاد  بيان كييد

در مورد مسائل مختلف بييديشيد و به سازماندهي مفاهي. ذهيي خرود بپردازنرد ترا بردين      ،گو  دهيد

 ،ان بايد بتوانيد خود به اشتباهاتشان پي ببرند و با وجود ايرن وسيله نيرو  تفكر در آنان تقويت شود. آن

معل. بايد وسايل كافي در اختيرار شراگردان قررار دهرد و      ،با تمسخر ديگران روبرو نشوند. به نظر برونر

راه حل آنها را كشف كييد و بييش لازم را به دسرت   ،سؤالاتي مطرح كيد تا آنان با به كارگير  وسايل

 آورند.  

و تفاوت ها  فرد  نيز توجه شود. بره شراگردان خردسرا  بايرد اصرو  و      زان مواد درسي رد به ميرباي

مفاهي. را اغلب به طور مستقي. آموخت؛ زيرا آنان بررا  يرادگير  اكتشرافي تجربره و حوصرله كرافي       

يادگير  اكتشافي موجب رضايت خراطر شراگردان مري شرود. از      ،در دوره ها  عالي ،ندارند. برعكس

يادگير  از طريق اكتشاف احتياه به معل. كارآزموده و توانا دارد؛ زيرا بعضري از معلمران از    ،ديگر طرف
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اداره كلاس از كيتر  آنان خراره   ،  چيين كلاس هايي برنمي آييد و پس از طرح مسئله  ادارهعهده

 شاگردان به بي انضباطي خو خواهيد گرفت.   ،مي شود و به سبب آن

 

 1ندوراب ،از طریق مشاهدهنظریه یادگیری 

 رتيد از:حله عباباندورا يادگير  از طريق مشاهده را به چهار مرحله تقسي. مي كيد. اين چهار مر 

 به رفتارهای الگو 2ا مرحله توجه1

يرنرده بره   گرر يادگ انخستين مرحله يادگير  از طريق مشاهده توجه به رفتار الگوسرت.   ،به نظر باندورا

ياسري و  س ،مراعي اجت ،چيز  از آن رفتار نخواهد آموخت. البتره موقعيرت علمري    ،درفتار الگو توجه نكي

گوهايي هستيد درسه الفرهيگي الگو در جلب توجه تأثير بسيار  دارد. والدين در خانواده و معلمان در م

 ،معلمران  و  رفتار آنان شكل مي گيرد. علاوه بر والردين  كه همواره رفتار شاگردان بر اساس مشاهده

ت يرر  شخصري  نيز در يادگير  افراد و شكل گفرهيگي و هير   ،اجتماعي ،سياسي ،هرمانان مذهبيق

 آنان بسيار مؤثرند.  

 ا مرحله به یادسپاری رفتارهای مشاهده شده2

آن عملكررد در   3دو عامرل توجره بره عملكررد و بازنمرايي نمراد        ،در فراييد يرادگير  از راه مشراهده  

يادسپار ( بسيار مه. و ضرور  هستيد. بازنمايي اعما  مورد مشاهده به    درازمدت )مرحله بهحافظه

دو صورت تجسمي )تصور پديده ها در ذهن( و كلامي صورت مي پذيرد. بازنمايي ها و تمرين و تكرار 

   بعد  از آنها نقش بسيار ارزنده ا  دارند.  در اين زمييه برا  نگهدار  مطالب در حافظه و استفاده

 بازآفریني ا مرحله3

                                      
1 . Bandura 

2 . attention 

3 . symbolic representation 
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تبديل رمزها  كلامي و تجسمي موجود در حافظه بره اعمرا     ،سومين مرحله از يادگير  مشاهده ا 

آشكار است. اين مرحله يكي از مهمترين مراحل يادگير  از طريق مشاهده است؛ زيررا معلر. در ايرن    

ارزيرابي كيرد.    ،باشد  عملكرد شاگرد را در مقايسه با آن چه مي بايست آموخته مرحله مي تواند نحوه

 به نقاي  رفتار شاگرد پي مي برد و به رفع آنها مي پردازد.   ،معل. با ارزيابي عملكرد

 ا مرحله انگیزشي4

ترأثير هر.   هر چيد تقويت در اين نوع از يادگير  بي ،يادگير  از طريق مشاهده نياز  به تقويت ندارد

ه عملكرد تبديل خواهد شرد كره برا تقويرت همرراه      نيست. رفتار ياد گرفته شده از راه مشاهده زماني ب

باشد. تقويت در به فعليت درآوردن يادگير  ها  بالقوه نقش بسيار مؤثر  دارد؛ مالاً اگرر شراگرد  از   

مشاهده رفتار همكلاسي ها  خود رفتار  را ياد گرفته باشد و اين رفتار به وسريله والردين و معلمران    

اما اگر رفترار يراد شرده توسرط والردين و معلمران        ،تبديل خواهد شدآن رفتار به عملكرد  ،تقويت شود

 شاگرد ديگر آن رفتار را انجام نخواهد داد.   ،سرزنش و تيبيه شود

هرا مري     ايرن آزمرايش  حاصل تجارب و آزمايش ها  متعدد اوست. از جمله ،عقايد و نظريات باندورا

كرد. باندورا كودكان مهردكودك را بره پريد    توان آزمايش معروف او با كودكان يك مهدكودك را ذكر 

كودكان به مشاهده رفتار الگويي فرد بزرگسرالي مري پردازنرد     ،گروه تقسي. كرد. در گروه آزمايشي او 

 ،كه به طور فيزيكي به يك آدمك پلاستيكي حمله و با او مشاجره مري كيرد. در گرروه آزمايشري دوم    

كودكران رفترار    ،ده مي كييد. در گرروه آزمايشري سروم   كودكان حوادر و رفتار فوق را در فيلمي مشاه

 ،تهاجمي شخصيت ها را در يك فيل. كارتوني مي بيييرد. در گرروه آزمايشري چهرارم )گرروه كيترر (      

گرروه كودكران    ،گيرند و در گرروه آزمايشري پريج.   كودكان در هي  يك از سه موقعيت فوق قرار نمي

را مشاهده مي كييد. بعد از مشاهده رفتارهرا  مختلرف در    مطيع و غيرتهاجمي ،الگويي را با رفتار آرام

تمام كودكان در موقعيت يكساني قرار داده مري شروند. آزمايشرگران از طريرق يرك       ،زمان معين شده

  رفتار كودكان مي پردازند و رفتارها  تهاجمي لفظي و عملي آنان را يادداشت مي پيجره به مشاهده



39 

 

ت آمده از يادداشت ها اين نتيجه به دست آمد كه تمام كودكراني كره   كييد. در تحليل اطلاعات به دس

رفتار تهاجمي بيشتر  نسبت به گرروه   ،الگو  پرخاشگر  را ر در گروه ها  او  تا سوم ر ديده بودند  

مطيرع و   ،گروهري كره الگرو  رفترار آرام     ،كيتر  )گروه چهارم( از خرود نشران مري دهيرد. بررعكس     

رفتار تهاجمي كمتر  نسبت به گرروه كيترر  از خرود نشران مري       ،بودند غيرتهاجمي را مشاهده كرده

 دادند. 

از تحليل اين آزمايش نتيجه مي گيرد كه ارائه الگو مي تواند در رفتار كسراني كره بره مشراهده     باندورا 

 دست ك. سه اثر بگذارد: ،رفتار الگو مي پردازند

رفتار ترازه را از مشراهده رفترار الگرو      موجب آموختن رفتار جديد شود. مشاهده كييده مي تواند .1

بسيار  از كلمات تهاجمي ادا شده يا رفتارها  تهاجمي انجام شده به وسيله  ،بياموزد. در آزمايش فوق

به طور لفظي و عملي توسط كودكاني كه اين الگوها را مشراهده كررده    ،الگو در گروه ها  او  تا سوم

 تكرار مي شد.  ،بودند

شده قبلي را تقويت كيد. آزمايش نشان داد كه مشاهده رفتار يرك الگرو بره    رفتارها  آموخته  .2

به ويژه وقتري كره رفترار     ،  قبلي را تسهيل و تشديد كيدسادگي ممكن است ظهور رفتار آموخته شده

شباهت داشرته باشرد؛ مرالاً مقايسره      ،اندارائه شده از طرف الگو به رفتارهايي كه كودكان قبلاً آموخته

تهاجمي گروه كيتر  با پاسخ ها  تهاجمي سطح بالا  گروه ها  آزمايشري او  ترا سروم     پاسخ ها 

نشان مي دهد كه الگو علاوه بر آموختن رفتار تازه ممكن است رفتارها  قبلي كودك را كره يرا برروز    

 نمي داده و يا به ندرت انجام مي داده است تشديد و تقويت كيد.  

ي جلوگير  كيد. مشاهده رفتار الگو مي توانرد در رفتارهرا    آموخته شده قبلاز بروز رفتارها   .3

آموخته شده قبلي اثر بگذارد و از بروز آنها جلوگير  كيد يا تكرار آنها را كراهش دهرد. مقايسره رفترار     

كودكان در گروه پيج. با گروه كيتر  نشان داد كه مشاهده الگو مري توانرد مرانع برروز رفترار از قبرل       
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نمره پاسخ ها  تهاجمي در آزمايش گروه پريج. پرايين    ،يان كه در آزمايش فوقچ ،آموخته شده بشود

 تر از ساير گروه ها و در حدود خط پايه ميانگين بود.  

اگرچه بررسي آزمايش هايي همنون آزمايش باندورا واقعيت هايي را در فراييد يادگير  از راه مشاهده 

يشگاهي نمي توانرد محريط و شررايط واقعري چيرين      بايد توجه داشت كه مطالعات آزما ،بازگو مي كيد

نمي تواند مشخ  كيد كه تأثيرات اين نوع يادگير  ريشه در  ،مطالعاتي را فراه. كيد و از طرف ديگر

كودكي دارد يا نه. اخيراً مطالعات بسيار  نشان داده است كه علت رفتار تهاجمي افرراد ممكرن اسرت    

ربيت آنان در دوران كودكي داشرته باشرد؛ مرالاً عملكررد تهراجمي      ريشه در رفتار افراد خانواده و نوع ت

 ،كودكان ممكن است از رو  ها  تيبيه والدين نشأت گرفته باشد. در بعضي تحليل هرا  بري طررف   

  گزار  ها از مشاهده رفتار تعداد  كودك نشان مي دهد آنهايي كره مسرتعد رفترار تهراجمي     نتيجه

   1اجمي تأثير بيشتر  در بروز رفتار تهاجمي آنها دارد.مشاهده خشونت و اعما  ته ،هستيد

نكته جالب توجه تر در بررسي يادگير  از راه مشاهده اين است كه يادگير  از طريق آزمايش و تكرار 

رفتار لزوماً همنون يادگير  از طريق شرطي شدن كلاسريك   ،حاصل نمي شود. در اين نوع يادگير 

ل نمي گيرد. بررسي مكانيزم اكار رفتارها  سرزده از مرردم نشران   يا شرطي شدن فعا  در شاگرد شك

درنگ مجاورت رفتار الگو با حوادر احساسي يا پاسخ ها  نمادييي مي دهد كه عملكرد افراد نتيجه بي

است كه به آنها ارائه مي شود. پادا  و تيبيه در اين گونه يادگير  ممكرن اسرت ر هيگرام مشراهده       

امرا   ،و ر به طور جانشييي كسب شود. پادا  و تيبيه موجب يادگير  نمي شرود  نتيجه عملكرد يك الگ

مي تواند به طور نماد  بر عملكرد يا رفتار بالفعل فرد اثر بگذارد. شياخت ايرن واقعيرت كره شراگردان     

مي توانيرد معلمران و برنامره     ،ساعات زياد  را در مدرسه يا در حا  تماشا  تلويزيون سپر  مي كييد

مانيد تلويزيون و سييما را در تيظي. برنامه هايشان يار  كيد. معل. آگاه مي  ،رسانه ها  گروهيريزان 

                                      
1 . Gage, N.L. and David Berliner (1979); p. 270. 
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رفتارها  مورد نظر را در شاگردان به وجود آورد يرا برا حرذف الگوهرا       ،تواند با ارائه الگوها  مياسب

 سبب كاهش يا از بين رفتن رفتارها  نامطلوب آنان شود.  ،نامياسب

 پردازش اطلاعات الگوی یادگیری

امروزه بيشتر روانشياسان شياختي از يك ساختار ديگر يا چهارچوب نظر  كره بره پررداز  اطلاعرات     

مشهور است حمايت مي كييد در اين ساختار يا چهارچوب فعاليت ذهيي برحسرب انتقرا  اطلاعرات از    

ظريره )آتكييسرون و   درونداد )محرك( به برونداد )پاسخ( توصيف مي شود شكل اين الگرو از چيردين ن  

 عبارتيد از:( استيباط و استخراه شده است عياصر اين الگو1985گانيه   1968شيفرين 

گيرنده ها و ثبت كييده ها  حسي . در الگو  پرداز  اطلاعات محركها  محيطي و ... بره طرور   -1

حساسيد دائ. گيرنده ها  حسي را بمباران مي كييد گيرنده ها  حسي كه نسبت به محركها  خاص 

آنها را دريافت كرده به شكل محركها  الكتروشيميايي به مغز مي فرستيد به عبارت ديگر محركهرا   

حسي از گيرنده ها  حسي به ثبت كييده ها  حسي در دستگاه مركز  اعصاب ميتقل مي شوند ثبت 

ا در فراييرد  كييده ها  حسي هر چيز را فقط برا  لحظه ا  بسيار كوتاه نگه مي دارند مرا اطلاعرات ر  

ادراك و توجه احساس مي كيي. به نظر مي رسد برا  هر احساسي بايد ثبت كييده ها  خاصي وجرود  

داشته باشد اما همه آنها اطلاعات حسي را در دستگاه مركز  اعصاب بررا  مردتي كوتراه بيطرفانره و     

را  ادامره   ارائره   مطابق با واقع ارائه مي دهيد قسمت كوچكي از مجموع اطلاعات حسي ارائه شده ب

( و بقيه از 1960مجدد در حافظه كوتاه مدت نگهدار  مي شود )يك چهادم ثانيه طبق نظر اسپرلييگ 

( اطلاعات موجود در حافظه 1985بين مي رود اين فراييد كاهش ادراك انتخابي ناميده مي شود )گييه 

ين اطلاعات رمزگرذار  شرده   كوتاه مدت مرور ذهيي شده سپس به حافظه بليد مدت ميتقل مي شود ا

 (  1990به طور دائمي در حافظه بليد مدت انبار مي گردد )وولفوليك 

نقش توجه در پرداز  اطلاعات . علائ. متعردد بييرايي و شريوايي در هرر ثانيره حرواس انسران را        -2

سريله  بمباران مي كيد اگر انسان مجبور به ادراك همه   آنهايي بود زندگي غير ممكن مي شد ما به و



42 

 

توجه از ميان محركها  بيشمار آننه را بايد پرداز  شومد انتخاب مي كيي. عمل توجه نيز محدوديت 

دارد انسان نمي اواند به طور همزمان به اشياء يا وظايف متعدد توجه داشته باشد اما شايان توجه اسرت  

به طرور وسريعي تغييرر    كه مي تواند ميزان و شدت توجه خود را در انتخاب اطلاعات موجود در محيط 

 دهد 

اغلب دانش آموزاني كه توان يادگير  ندارند دچار نوعي بري نظمري در توجهيرد )هالاهران و كرافمن      

( عوامل بسيار  در توجه دانش آموزان 1981( بويژه در انجام وظايف پيوسته و طولاني )پل هام 1986

ا  روشن، جابه جايي غير معمرو   اثر گذر است مالا در كلاس درس علوم آزمايش جديد سؤا ، رنگه

كلمات خط كشيدن زير كلمات برجسته كردن كلمات نوشته يا گفته شرده حروادر شرگفت آور تغييرر     

دادن تُن صدا نورپرداز  يا قدم زدن به نوعي در جلب توجه دانش آموزان مؤثر اسرت شرواهد موجرود    

ر گفتار  را در طو  گفتار شفاهي بيانگر آن است كه وقتي معل. با احساس صحبت مي كيد يا مواد غي

 (  1976به كار مي گيرد دانش آموزان مطالب بيشتر  را مي آموزند )كافين 

حافظه كوتاه مدت . وقتي محركها  حسي به صورت نمونه ها  پيدار  يا صداها )يا انواع ديگر  -3

اه مدت مري شرود   از رمزها  حسي( درآييد اطلاعات موجود در ثبت كييده ها  حسي وارد حافظه كوت

زمان توقف اطلاعات در حافظه كوتاه مدت همنون توقف در ثبت كييده ها  حسي بسيار كوتاه است 

)احتمالا حدود بيست ثانيه( در صورت تورين و تكرار اطلاعات ممكن است زمان نگهدار  آنه طولاني 

تمرين و تكرار  به طور تر شود در غير اين صورت فرامو  مي شوند در واقع مي توان اطلاعات را با 

( ظرفيت حافظه كوتاه مردت وحردود   1990نامحدود در حافظه كوتاه مدت نگهدار  كرد ) وو  فولك 

( معتقد است در موقعيت ها  تجربي فقط حدود .......واحد اطلاعات به طور همزمران  1956است ميلر )

 5كيد حافظه كوتاه مدت فقرط  ( ادعا مي 1974وارد حافظه كوتاه مدت مي شود در حالي كه سايمون )

واحد اطلاعات را نگهدار  مي كيد البته تعداد واقعي واحد اطلاعات حافظره كوتراه مردت بره تعريرف      
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عملياتي اطلاعات بستگي دارد توجه به ظرفيت محدود حافظه كوتاه مدت نيز در فراييد تعلي. و تربيت 

 (1985اميده )گانيه بسيار  حائز اهميت است و مي توان آن را تيگه اطلاعات ن

.حافظه بليد مدت. اطلاعات بسيار وسيع وارد حافظه كوتاه مدت مي شود اما بررا  ذخيرره شردن در    4

حافظه بليد مدت تلا  و زمان بيشتر  مورد نياز است زيرا اطلاعات موجرود در حافظره كوتراه مردت     

ت است از فراييد انتقا )تبرديل(  برا  انتقا  به حافظه بليد مدت بايد رمزگذار  گردد. رمز گذار  عبار

اطلاعات جديد به اطلاعات گذشته و وحدت يافتن با آن سرپس اطلاعرات در حافظره بليرد مردت بره       

صورت معيا دار ذخيره مي شود و برعكس حافظه كوتاه مدت ممكن است بره صرورت مرادام العمرر در     

خيره شده نيسرت. بيشرتر نراتواني در    انجا بماند. علت اييكه در بعضي مواقع قادر به يادآور  اطلاعات ذ

 (1985پيدا كردن سرنخهاست، نه فراموشي اطلاعات)گانيه 

ظرفيت حافظه بليد مدت بر خلاف حافظه كوتاه مدت برا  تمام اهداف عملي نامحردود اسرت. وقتري    

اطلاعات به طور اطمييان بخش و ثابت در حافظه بليد مدت ذخيره مي شرود بره طرور نظرر  در هرر      

به هر ميزان بايد قادر به يادآور  آنها باشي. اما در زندگي روزانه چيين امكراني هميشره وجرود     زمان و

ندارد. معمولا دستيابي به اطلاعات موجود در حافظه كوتاه مردت بلافاصرله )بري واسرطه(امكان پرذير      

وو  فولرك  است اما دستيابي به اطلاعات ذخيره شده در حافظه بليد مدت به زمان و كوشش نياز دارد)

( پس از ذخيره شدن اطلاعات در حافظه بليد مدت برا  به كارگير  مجدد آنهرا بره بازيافرت و    1990

يادآور  اطلاعات نياز داري.. اطلاعات يادآور  شده پايه و اساس توليد پاسخ است. در انديشه هوشريار  

سخ ميتقل مي شود توليد كييده اطلاعات از حافظه بليد مدت به حافظه فعا  و از آنجا به توليد كييده پا

ها  پاسخ توالي عمل را سازماندهي مي كييد و راهيما  اندامها  مجر  بررا  انجرام دادن فعاليرت    

هستييد. در پاسخ ها  خودكار اطلاعات به طور مستقي. از حافظه بليد مدت به توليد كييده ها  پاسخ 

آورده شده  1-1ه مدت و بليد مدت در جدو ( وجوه تفاوت بين حافظه كوتا1985ميتقل مي شود)گانيه 

 اند.
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 تفاوت حافظه كوتاه مدت و بليد مدت 1-1جدو  

نرررروع حافظرررره   

 ويژگي

 بازيافت نگهدار  ظرفيت درونداد

 كوتاه مدت

 بليد مدت

 خيلي سريع

 نسبتا آرام

 محدود

برره طررور عملرري 

 نامحدود

 بسيار كوتاه

برره طررور عملرري 

 نامحدود

 بي درنگ

 به سازمانوابسته

 


